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  صل يکمف
 

  گرد تولد کارل مارکس مين سال به مناسبت دويست
  

  
Marx200 

 
عنوان " سال پس از تولد وي ۲۰۰، بررسي اقتصاد مارکس ۲۰۰مارکس "      

رابرتز در اين . جديدترين کتاب مايکل رابرتز است که اخيراً منتشر شده است
سي ارائه کتاب طي پنج فصل به طور فشرده تصويري از اقتصاد سياسي مارک

فصل دوم با عنوان . نخستين فصل به اقتصاد مارکس اختصاص دارد. کند مي
داري، به تشريح قانون ارزش، قانون انباشت  مارکس و سه قانون حرکت در سرمايه
ي بحران نزد  سومين فصل توضيح نظريه. پردازد و قانون گرايش نزولي نرخ سود مي

کند و  ها نسبت به مارکس را ارزيابي ميدر فصل چهارم رابرتز انتقاد. مارکس است
مايکل رابرتز . پردازد هاي مارکس مي بيني سرانجام فصل پاياني به صحت پيش



۲ 

رکود «هاي متعدد، ازجمله کتاب  ي کتاب ي انگليسي و نويسنده اقتصاددان برجسته
 .است ۲۰۰۸در تشريح وضعيت اقتصاد جهاني در پي بحران بزرگ مالي » بزرگ

اسبت دويستمين سالگرد تولد مارکس، تصميم به ترجمه و انتشار منظم من به      
ي نشر فارسي کتاب  از مايکل رابرتز براي اجازه. ايم گرفته را هاي اين کتاب فصل

چه  آن. ي آن سپاسگزاريم در نقد اقتصاد سياسي و از احمد سيف براي ترجمه
  :ي نخستين فصل کتاب است خوانيد ترجمه مي

هاينريش مارکس در ترير ـ آلمان که بخشي از دولت پادشاهي پروس  کارل       
اش  ي يهودي بود که بعد در زمان کودکي مارکس از يک خانواده. بود به دنيا آمد

که بعد با او (اش جني فون وستفالن  عشق زمان کودکي. به پروتستانيسم رو کردند
کنت فون وستفالن،  او دختر يک ملاک بزرگ و آريستوکرات،. بود) ازدواج کرد

کنت فون وستفالن و پدر مارکس با هم دوست بودند و هردو هم تحت تأثير . بود
گري که در آن زمان در فرانسه و آلمان بسيار متداول بود قرار  هاي عصر روشن ايده
هايي گرفت که  ها و از کتاب ي خود را از بحث هاي ليبرالي اوليه کارل ايده. داشتند

در  Bruckenstrasse ۱۰محل تولد مارکس در شماره . کردند تهيه مي اين دو براي او
ي اول  کف و سه اتاق در طبقه ي هم ي مارکس دو اتاق در طبقه خانواده. ترير بود
حزب سوسيال دموکرات آلمان اين ساختمان را خريداري کرد و  ۱۹۲۸در . داشتند
 .جا هست اي به نام مارکس در آن موزه

فلسفه خواند و سرانجام  (Jena) هاي بن، برلن، و ينا انشگاهمارکس در د      
درزمان دانشجويي در محفلي . گي از دانشگاه ينا گرفت ساله ۲۳دکترايش را در 
عنوان يک روزنامه نگار کار  به. گفتند هاي جوان مي ها هگلي فعال بود که به آن

در کلن  Rheinischie Zeitung ي پرنفوذ راينيشه تسايتونگ کرد و بعد سردبير روزنامه
ولي . دراين زمان کارل يک ليبرالِ راديکال بود و هنوز سوسياليست نشده بود. شد
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گيري راديکال روزنامه باعث شد دولت پروس ابتدا به سانسور و سپس به  موضع
او در فرانسه پناه . تعطيلي کامل آن دست بزند و مارکس هم از آلمان تبعيد شد

کرد و اين جا بود که برايش فرصتي پيش آمد تا به  گي مي دهگرفت و در پاريس زن
گفتند او  طور که آن موقع مي همان. بررسي سوسياليسم اتوپيايي فرانسوي بپردازد

 .ديگر کمونيست شده بود

کار و حامي مالي او، فرزند يک  فردريک انگلس دوست نزديک مارکس، هم      
ي  هاي تجاري از جمله اداره ي فعاليت رهسو ادا از يک. دار آلماني بود کارخانه
جايي که  عهده داشت و از سوي ديگر از آن گي در منچستر را به ي خانواده کارخانه
ي زيادي نوشت و درگير جنبش سوسياليستي  گرانه هاي روشن فکر بود نوشته روشن
ب با مارکس آشنا شد و به اين ترتي ۱۸۴۴او پس از سفر کوتاهي به پاريس در . بود

 .هاي اين دو آغاز شد کاري مدت و هم دوستي طولاني

شد  ي کمونيستي ناميده مي چه که آن موقع اتحاديه مارکس و انگلس در آن      
. مخفي کارگري که در سرتاسر اروپا پراکنده بود درگير شدند؛ يک تشکيلات نيمه

 ۱۸۴۸وايل ها مأموريت داده شد که مانيفست اين گروه را بنويسند که در ا به آن
هاي سلطنتي در اروپا  هاي ضد استبدادي و ضد فئودالي نظام اندکي پيش از انقلاب

سال پيش نوشته شد مارکس از  ۱۷۰در مانيفست حزب کمونيست که . منتشر شد
ي توليدي که در جوامع بشري در حال  داري يعني اين شيوه طبيعت نظام سرمايه

ي  نياز به فروش دائماً فزاينده. "داي به دست دا گيري بود تحليل تازه شکل
جا  او بايد همه. تازاند ي خاکي مي اش، بورژوازي را در سراسر کره محصولات

ي نوين  جامعه. جا رابطه بسازد همه. جا بساطي علم کند همه. اش را بکوبد ميخ
مند توليد و مبادله را به صحنه  بورژوايي که اين چنين سحرآميز وسايل قدرت

اي  يادآور آن جادوگري است که ديگر قادر به مهار ارواح زيرزمينيآورده است 
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کافي است به بحران تجاري اشاره شود که در . نبود که خود احضارشان کرده بود
ي بورژوايي را با تهديدي مداوم به زير سؤال  اش هستي جامعه بازگشت ادواري

که حتا  شده بل ي ساختهتنها کالاها هاي تجاري بخش بزرگي از نه در بحران. برد مي
شود که  ها بلايي اجتماعي نازل مي در بحران. روند نيروهاي مولد موجود از بين مي

. بلاي مازاد توليد. بود گي مي ي ديوانه هاي گذشته بلا ناميدن آن نشانه در دوره
کند؟ از يک طرف با از ميان بردن  اي بر بحران غلبه مي بورژوازي به چه وسيله

ي از نيروهاي مولد و از طرف ديگر، با فتح بازارهاي تازه و نيز با کشيدن جبري انبوه
تر  جانبه هاي همه اي؟ به اين وسيله که بحران يعني به چه وسيله. ي بازارهاي قديمي شيره

 ."دهد بيند و امکانات مهار بحران را کاهش مي و نيرومندتري را تدارک مي
يابد ولي هنوز  گونه توسعه مي داري چه رمايهمارکس در مانيفست ديده بود که س      

درواقع اين . داري را کشف نکرده بود ي سرمايه سازوکارها و قوانين حرکت توسعه
انگلس بود که مارکس را تشويق کرد تا کارهاي اقتصاددانان کلاسيک انگليسي را 

نجام به اجبار به تبعيد رفت که سرا مارکس به ۱۸۴۸با سقوط و شکست انقلاب . بخواند
گي او آموزش اقتصادي  هاي خانواده در ميان فقر و بيماري. گي در انگليس رسيد زنده

 .براي اولين بار شروع کرد) شد موقع اقتصاد سياسي ناميده مي چه را که آن يا آن(

هاي  ي بريتانيا به تحقيق پرداخت و يادداشت در موزه ۱۸۵۰ي  در طول دهه      
اصطلاح کلاسيک اوايل قرن نوزدهم، آدام  قتصاددانان بههاي ا فراواني از نوشته

پس . اسميت، ديويد ريکاردو، جيمز ميل، توماس مالتوس و بسياري ديگر تهيه کرد
 .داري را تدوين کرد ي حرکت سرمايه گاه بود که سه قانون عمده آن

 قانون ارزش §
 قانون انباشت §
 قانون سودآوري §
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داري  ها در نظام سرمايه ي بحران ي مارکس دربارهتوان تئور از اين سه قانون مي      
داري  توان استنتاج کرد که چرا سرمايه چنين مي از اين قوانين هم. را استخراج کرد

» نيروهاي مولد«ي توليدي است که سرانجام توان خود را براي افزودن بر  شيوه
 .گزين شود جوامع بشري از دست خواهد داد و بايد جاي

و در ) گروندريسه(ي اقتصاد  هاي مارکس درباره نين در يادداشتاين قوا      
اي که هرگز قادر به اتمامش  پروژه(ي سرمايه  هايي درباره هايش براي کتاب طرح
صفحه  ۸۰۰رسيم مارکس حدود  مي ۱۸۵۷وقتي به . اند تفصيل بيان شده به) نشد

ر مزدي، و وضعيت ي سرمايه، مالکيت زمين، کا ي کوتاه درباره يادداشت و مقاله
 .تجارت خارجي و بازار جهاني تهيه کرده بود

داد مارکس و  داري صنعتي بود که نشان مي اولين بحران سرمايه ۱۸۵۷افول       
هاي مکرر  خوش بحران ي توليدي تازه دست اند اين شيوه انگلس درست گفته

ي  وهمارکس در شي ۱۸۵۸ي نخست  و در سه ماهه ۱۸۵۷ي دوم  در نيمه. است
ي بريتانيا  ه خانه و به موز در اين فاصله به کتاب. کاري خودش تغيير مهمي داد

که اتاق کوچک کاري خودش را به صورت يک مرکز مهم بررسي و  رفت بل نمي
. عنوان يک قاعده تا چهار صبح کنم و به من خيلي سخت کار مي. "تحليل درآورد
ي اقتصاد سياسي  نکات عمده يک، تبيين. کنم کاري دوگانه است کاري که مي

و دوم، ] فهمم پيش از آن که جلوتر بروم براي اين که مطمئن شوم که اساس را مي[
کنم  نويسم کاري که مي درکنار مقالاتي که براي تريبون مي. بحران کنوني

 ."۱گيرد کنم که در واقع وقت زيادي مي ي بحران سند و مدرک جمع مي درباره
تئوري  ۱۸۵۷ي بحران  بود که پژوهش کاربردي او دربارهبين  مارکس خوش      

اش را براي  مارکس تحقيق. ي بحران را تأييد خواهد کرد در حال تدوين او درباره

                                                 
۱-https://www.google.co.uk/search?q=hecker+on+1857+crisis&oq=hecker+on+1857+crisis&aqs=chrome Hecker,  

https://www.google.co.uk/search?q=hecker+on+1857+crisis&oq=hecker+on+1857+crisis&aqs=chrome
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گي که قبل  ي ورشکسته با تدوين آمار درباره ۱۸۵۷ي بحران  نوشتن کتابي درباره
در کتاب . کرد آوري کرده بود، شروع از اين که به بخش بازار پولي بپردازد جمع

گي را در  هاي تجاري، مارکس آمار مربوط به ورشکسته ي بحران سوم درباره
ي آمارهاي پولي  اش درباره متأسفانه مارکس پژوهش. بازارهاي پولي ادغام کرد

در نتيجه خلاف انتظار او . بانک مرکزي انگليس را اندکي دير شروع کرده بود
 .د کندنتوانست بدترشدن بحران مالي را مستن

ي بحران، بحران مالي بايد به يک بحران صنعتي  براساس تئوري مارکس درباره      
هرگز «دسامبر نوشته بود  ۱۱به نظرش آمد که انگلس که به او در . متحول شود

بر اين نظر او تأکيد کرده » جاگير نشده بود ي بحران کنوني همه مازاد توليد به اندازه
ي صنايع پنبه و کالاهاي  ها براي مواد اوليه ي قيمت رهدرنتيجه مارکس دربا. است
. آوري آمار کرد ي اکونوميست شروع به جمع طور منظم از نشريه ي آن به شده تمام
آوري کرد که  هاي زيادي را از روزنامه گاردين منچستر هم جمع چنين بريده او هم
وقت بايد  طور غير تمام هاي منچستر و سالفورد بود که به ي کارگران کارخانه درباره
ولي آمارهاي مارکس براي اين که بفهمد دقيقاً رکود اقتصادي . کردند کار مي
البته اين اسناد به او نشان داد . گونه آغاز شد و پايان گرفت کافي نبود چه ۱۸۵۷-۵۸

رابطه بين بحران . شوند شوند ولي ضرورتاً به انقلاب منجر نمي ها ظاهر مي که بحران
 .تر بود ب بسيار پيچيدهو انقلا

مارکس کتاب سهمي در نقد اقتصاد سياسي را منتشر کرد که اولين  ۱۸۵۹در       
درآمدي بر کتاب داس  اين کتاب قرار بود پيش. کتاب جدي او در اقتصاد بود

که او خيال ] بود» نقد اقتصاد سياسي: سرمايه«: اش عنوان انگليسي[کاپيتال باشد 
اجبار به کسب (ولي اين کار هشت سال ديگر طول کشيد . ندداشت بعداً منتشر ک

هاي متعدد در خانواده و کارهاي  گي، بيماري و مرگ درآمد براي گذران زنده
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گاه مارکس وقت  پس آن. منتشر شد ۱۸۶۷تا اين که سرمايه جلد اول در ) انقلابي
در  سرمايه به فرانسه(هاي بعدي کرد  زيادي صرف بازنويسي کتاب براي چاپ

پس از . ي کتاب را به اتمام برساند ي بقيه ولي هرگز امان نيافت که متن اوليه) ۱۸۷۲
هاي دشوار و  اين کار به گردن انگلس افتاد که يادداشت ۱۸۸۳مرگ مارکس در 

نه چندان واضح مارکس را براي نشر مجلدات دوم و سوم سرمايه ويراستاري کند 
عنوان جلد چهارم  که اغلب به(» اضافيهاي ارزش  تئوري«در حالي که ) ۱۸۹۴(

نوشته شد  ۱۸۵۰هاي  که ابتدا به ساکن در سال) شود سرمايه از آن نام برده مي
ويراستاري و منتشر شد  ۱۹۰۵ي کارل کائوتسکي مارکسيست آلماني در  وسيله به

 .اگرچه چندين دهه طول کشيد تا خيلي از مجلدات به انگليسي منتشر شوند
رگز از اين کوشش دست برنداشت تا براي تأييد قوانين حرکت مارکس ه      
در واقع . چنين تئوري بحران خود شواهد آماري به دست بياورد داري و هم سرمايه

گي خودش با هفت بحران ادواري  مارکس اين محقق کاربردي در طول زنده
اي  وعهمن مجم«: نوشت ۱۸۷۳اي به انگلس در مه  مارکس در نامه. ۲روبرو شده بود

طور خصوصي براي مور فرستادم ولي او فکر  از اطلاعات جمع آوري شده را به
هاي زيادي که  کند که اين پرسش پاسخ ندارد و يا حداقل در پيوند با بخش مي

موضوع از . حل است شان بايد هنوز به دست آيد موقتاً غير قابل ي ها درباره واقعيت
ها به صورت درصد آمده است  آن قيمتداني جداولي که در مي. اين قرار است

شان  دهم کاهش و افزايش ام که نشان مي رشدشان در سال را به دست داده
بالا و "در موارد مکرر در بررسي بحران کوشيدم اين . زيگزاگي اتفاق افتاده است

و حتي الان (کردم  عنوان نمودار فرضي محاسبه کنم و فکر مي را به" ها پايين رفتن
که ) کنم که اگر شواهد آماري کافي باشد چنين کاري ممکن است مي هنوز فکر

                                                 
۲ Michael  0235/Marx_theory_or_theories_of_crisishttp://www.academia.edu/870 Kraetke, 

http://www.academia.edu/870
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طور  مور همان. به زبان رياضي از آن قانون مهمي در پيوند با بحران نتيجه بگيريم
حل است و به همين دليل فعلاً  تر گفتم معتقد است که اين مسئله غير قابل که پيش

 ."۳ام آن را رها کرده
گونه  کس بر بررسي نقش اعتبارات در بحران و اين که چههاي بعد مار در سال      

اي از اين تحقيقات  بخش عمده. هاي منظم توليد متصل است، تمرکز کرد به بحران
 .ها به انگليسي منتشر شده است گي ي مگا تازه هاي مارکس در پروژه از يادداشت

د اش در اقتصا و سهم اساسي ۱۸۵۰ي  کشف اقتصادي بزرگ مارکس در دهه
گونه از کار بشر ارزش را بيرون  داري چه ي توليد سرمايه سياسي اين بود که شيوه

ي توليدات  کشي نداشت چون همه کمونيسم اوليه هيچ مفهومي از بهره. کشد مي
. شد طور اشتراکي توزيع مي طور اشتراکي و با کار اشتراکي صورت گرفته و به به

. چون سطح و بازدهي کار بسيار پايين بود علاوه برنيازهاي اساسي هيچ مازادي نبود
ي تکنولوژي و افزايش  ولي با توسعه. درواقع اين کمونيسمي بر اساس ضرورت بود

بازدهي کشاورزي و پرورش حيوانات مازادي علاوه بر نيازهاي اساسي پديدار شد 
و هاي مذهبي  گان با سلاح، با جادوگري و با اين مازاد فرصتي هم پيش آمد تا نخبه

 .يا با مهارت، مازاد را کنترل کنند
هاي  داري، قرون وسطاي فئودالي اروپا و امپراتوري در جوامع عهد باستان برده      

 .درآمد) يا طبقات حاکم(گان  بوروکراتيک آسيايي کار مازاد به مالکيت نخبه

 ي کشي و کنترل کار مازاد و مبارزه تاريخ جوامع بشري هميشه تاريخ بهره      
داري کار مازاد  هاي توليد قبل از سرمايه ولي در شيوه. طبقاتي برسر آن بوده است
گان مالکان کار بشر بودند  داري، نخبه هاي برده در اقتصاد. آشکار و قابل رؤيت بود

ها در ساعات  در اقتصاد فئودالي سرف. دادند که بدون محدوديت خدمات ارايه مي

                                                 
۳ - Marx-Engels, Works, Vol.33, Berlin, 1966, p.82 
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کردند و خدمت ارايه  خود براي مالک کار ميگي  و يا روزهاي مشخصي از زنده
رسيد که نيروي کار بشر  داري، اين گونه به نظر مي ولي در اقتصاد سرمايه. دادند مي

 .شود طور آزاد و برابر مبادله مي با مزد به
چنان بدون  مازاد کار هم. پايه است ولي مارکس نشان داد که اين ادعا بي      

شان مزدي  ود چون به کارگران براي برآوردن نيازهايش پرداخت بيرون کشيده مي
تري به نسبت  ها براساس قرارداد براي ساعات طولاني شود ولي آن پرداخت مي

کار مازاد . کنند ها مستتر است، کار مي قدرت خريدي که در مزد پرداختي به آن
ن عنوا ي محصولات نيروي کار از جمله خود نيروي کار به در اقتصادي که همه

 .آيد شود به صورت ارزش مازاد درمي کالا در بازار خريد و فروش مي
در توليد » ارزش«تر است  اقتصاددانان کلاسيک متوجه شده بودند که مناسب      

ولي متوجه نبودند که اين شکلي . گيري شود کالاها و خدمات با زمان کار اندازه
. کند مازاد هم توليد ميکشي است که نه فقط ارزش که ارزش  پوشيده از بهره

سپاري مارکس يادآورشد  راني در مراسم خاک همان طور که انگلس در سخن
داري امروزين و  ي توليد سرمايه اي که برحرکت شيوه چنين قانون ويژه مارکس هم«

. ي توليد ايجاد کرده، حاکم است را کشف کرد ي بورژوايي که اين شيوه جامعه
مشکل را آشکار ساخت درحالي که در کوشش  ناگهان کشف ارزش اضافي به 

براي حل آن همه اقتصاددانان بورژوا و حتي منتقدان سوسياليست انگار در تاريکي 
مارکس خودش آگاه بود که کشف ارزش » کردند کورمال کورمال حرکت مي

اي به انگلس به هنگام انتشار جلد  در نامه. ترين سهمي است که او دارد اضافي عمده
: ي اقتصاد سياسي توصيف کرد مايه مارکس ديدگاه خودش را در زمينهاول سر

اين واقعيت که از همان فصل ) ۱(ي کارهاي من اين است که،  بهترين نکته درباره«
ها برآن مبناست ـ من طبيعت دوگانه کار را نشان  اول ـ که همه زيرکي واقعيت
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واز سوي ديگر به  شود دهم، که از يک سو به صورت ارزش مصرفي بيان مي مي
اش به صورت سود،  ارزش اضافي را مستقل از تجسم) ۲(صورت ارزش مبادله و 

 ."کند بهره، رانت زمين و غيره بررسي مي
هاي گروندريسه  هاي متعدد ارزش اضافي را دريادداشت بندي مارکس دسته      
هاي  ر نوشتهبندي ارزش اضافي د کند که دسته او اشاره مي. ارايه داده است ۱۸۵۸در

اگر بخواهم دقيق سخن بگويم ارزش "اقتصاددانان بورژوا غايب بود و ادامه داد 
دهد ولي درضمن در بيان  اضافي تا جايي که در واقع اساس سود را تشکيل مي

براي او ـ ريکاردو ـ تفاوت بين ارزش . اصطلاح سود هرگز تدوين نشد عمومي به
ي  اي خود مشتق شده و شيوه عنوان مقوله و سود به… اضافي و سود وجود ندارد

 ."غيررسمي ارزش اضافي فهميده نشده است
اي که برکتاب سرمايه نوشت اين کشف مارکس را توضيح  انگلس در مقدمه      
ها پيش از مارکس، وجود آن بخش از ارزش که اکنون ارزش اضافي  مدت«. داد
شکيل شده است، يعني محصول و اين که از چه چيزي ت. ناميم، اثبات شده بود مي

ارزي را پرداخت نکرده است، به نحو  کننده، هيچ هم کار، که به ازاي آن، تصاحب
برخي افراد ـ . اما تا همين حد پيش رفته بودند. وبيش روشني تدوين شده بود کم

اقتصاددانان کلاسيک بورژوايي ـ عمدتاً نسبتي را کاويدند که در آن، محصول کار 
ها ـ اين  ديگران ـ سوسياليست. شد مالک وسايل توليد تقسيم مي بين کارگر و

عدالتي را با وسايل  کوشيدند تا بي دانستند و مي بندي را ناعادلانه مي تقسيم
ها هر دو اسير آن دسته از مقولات اقتصادي بودند  آن. شهري از ميان بردارند  آرمان

 ."پرداختند ها مي که به آن
آفرين کار را بررسي کرد و براي  او کيفيت ارزش«ار شد سپس مارکس پديد      

… گونه ارزش را تشکيل داده است نخستين بار تعيين کرد که چه کاري، چرا و چه
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ضرب يکي از  آفرين آن به يک گزيني کار با نيروي کار و خاصيت ارزش او با جاي
امکان  مشکلاتي را حل کرد که سبب شد تا مکتب ريکاردويي از هم بپاشد، عدم

ي متقابل سرمايه و کار با قانون ريکاردويي تعيين ارزش توسط  تطبيق مبادله
تر خود، دو شکل ارزش اضافي يعني ارزش  مارکس با پژوهش بيش. …کار

هاي متفاوت، اما  اضافي مطلق و نسبي را کشف کرد و در هردو، نقش
مارکس بر مبناي . دادداري نشان  شان را در تکامل تاريخي توليد سرمايه کننده تعيين

ي منطقي مزدها را که ما در اختيار داريم، تکامل بخشيد و  ارزش اضافي، نظريه
داري را ارايه و گرايش  اي تاريخ انباشت سرمايه براي نخستين بار عناصر پايه
 ."تاريخي آن را نيز توصيف کرد

که اش  با کشف ارزش اضافي از سوي مارکس او تئوري يا قانون ارزش      
ي  ديگر قوانين اساسي او درباره. براساس کار انسان زنده است را تدوين کرد

در . داري، قانون انباشت، و قانون گرايش نزولي نرخ سود است حرکت سرمايه
گروندريسه، مارکس جزييات قانون گرايش نزولي نرخ سود را با جزييات توضيح 

که با وجود … سياسي مدرن استترين قانون اقتصاد  اين مهم«افزايد  دهد و مي مي
. »تر با آگاهي بيان نشده است گي تاکنون درست درک نشده و از آن مهم ساده
اي به بعد، رشد نيروهاي مولد به صورت  از نقطه«آمد اين قانون اين است که  پي

گيرد و اين به اين معناست که مناسبات سرمايه به  مانعي سر راه سرمايه قرار مي
عدم «و به اين ترتيب، » .آيد سر راه رشد نيروهاي مولد کار درميصورت مانعي بر
رشد نيروهاي مولد جامعه براي نيروهاي توليدي موجود به صورت  تطابق روبه
بالاترين رشد نيروهاي … کند هاي شديد خودرا بيان مي ها و تشنج ها، بحران تناقض

مايه، تخفيف موقعيت زدايي از سر ترين گسترش ثروت موجود با ارزش مولد با بيش
دهد  و ادامه مي. »شود کننده او هم زمان مي کارگران، و تضعيف علني قدرت تعيين
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شود و  تر دگرسان مي هاي بزرگ هاي تکراري به تکرارشان درمقياس اين فاجعه«
 ."انجامد آميزش مي سرانجام به سرنگوني قهر

اند و در فصل بعدي به ترتيب  ديگر مربوط طور تنگاتنگي با يک اين سه قانون به      
قوانين ارزش و انباشت درجلد اول سرمايه بررسي . شان خواهم پرداخت به بررسي
مطرح  ۱۸۹۴ولي قانون مربوط به سود تا زمان انتشار جلد سوم سرمايه در . اند شده
 .ها در قرن بيستم گروندريسه هم در دسترس کسي نبود دانيم که تا مدت مي. نشد

سري در صحت قانون سود و ارتباطش با ديگر قوانين شد و  اعث گيجاين وضعيت ب
به اين نتيجه رسيد که  ۱۸۷۰ي  حتي اين ادعا مطرح شد که انگار مارکس در دهه

شود که  اين قانون غلط است و به همين دليل آن را کنار گذاشت و حتي گفته مي
گفت چون  سخن مي بايد در ويراستاري جلد سوم سرمايه از اين قانون انگلس نمي

 .اش مبالغه شود ي اهميت با مطرح کردن آن موجب شد که درباره

عقايد او را  ۱۸۸۳انقلابيون بزرگ مارکسيست که پس ازمرگ مارکس در       
برقرار نکردند و حتي امروز هم تنها » ارتباطي«اند هرگز با قانون سود  دنبال کرده

رند که اين قانون از نظر منطقي درست اقليتي از اقتصاددانان مارکسيست قبول دا
علاوه يک ضرورت حياتي براي تدوين  شود و به است و با شواهد هم تأييد مي

رزا لوکزامبورگ معتقد بود که جلد سوم . داري است تئوري بحران در سرمايه
پردازان بلشويک، لنين و تروتسکي، يا  است و نظريه» علمي«سرمايه اندکي زيادي 

اش را غير مهم ارزيابي  ناديده گرفتند و يا همانند بوخارين نقش اين قانون را
طور مشخص  ، به۱۹۳۰ي  ها در دهه درواقع تنها معدودي از مارکسيست. کردند

هنريک کراسمن معتقد بودند که براي درک اقتصاد مارکس اين قانون اهميت 
گذاشته و يا  ها اين قانون را کنار مارکسيست ۱۹۷۰ي  بعدها در دهه. اساسي دارد

و حتي در زماني . کار گرفتند حتي در ردش نوشتند و به عوض تحليل کينزي را به
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عنوان مرکز  تر به اکنون اقتصاددانان مارکسيست قانون سود مارکس را به نزديک
داري  ي توليد سرمايه داري و اساس طبيعت فاني شيوه ثقل تئوري بحران در سرمايه

 .احيا کردند
درلندن تدوين  ۱۸۵۰ي  ي من، مارکس هرگز قوانيني را که در دهه هبه عقيد      

ي  مارکس تصميم گرفت چهار کتاب درباره ۱۸۶۶در . کرده بود کنار نگذاشت
ي  جلد اول قرار بود در برگيرنده. سرمايه بنويسد که قراربود در سه جلد منتشر شود

. باشد» فرايند گردش« ي و دومين کتاب درباره» فرايند توليد«اولين کتاب او در 
پس از  .۴بود» تاريخ تئوري«و جلد سوم » طور کلي ساختار فرايند به«حلد دوم هم 

عنوان جلد اول منتشر کند و  اتمام کتاب اول، مارکس تصميم گرفت که آن را به
خواست که کتاب دوم و سوم به صورت جلد دوم سرمايه باشد و کتاب چهارم  مي

تنها پس از اين که انگلس کتاب دوم را  .۵ايه باشدهم به صورت جلد سوم سرم
عنوان جلد سوم سرمايه منتشرکرد اين نگاه  عنوان جلد دوم و کتاب سوم را به به

. ۶ي سه جلدي منتشرشده است شکل گرفت کنوني که سرمايه به يک دوره
 ۱۸۷۰و  ۱۸۶۰هاي  هاي مارکس در دهه هايي که بر روي نوشته جديدترين پژوهش

ي جلد سوم سرمايه به وسيله انگلس  شده گرفت نشان داد که متن ويراستاريانجام 
در جلدسوم سرمايه . هاي مارکس است متني صادقانه و منطبق بر اصل دست نوشته

بعضي از پژوهشگران . انگلس قانون سود مارکس در سه فصل عرضه کرده است
از صورت مردد به کنند که انگلس نظر مارکس را تحريف کرده و آن را  ادعا مي

باره  هرچه که ادعاي اين پژوهشگران باشد ـ و بحث در اين. يقين تبديل کرده است

                                                 
۴ Marx to Louis Kuglemann, 13 October 1866. 
۵ Marx to Sigfrid Meyer, 30 April 1867. 
د از کتاب و مجل يعنوان موضوعات به يارزش اضاف يها يتئور ي با ارائه يکارل کائوتسک - ۶

 .استفاده کرده است يبند مين تقسياز ا) ۱۹۰۵-۱۹۱۰(ه يچهارم سرما
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چنان ادامه دارد ـ ولي هيچ شاهدي وجود ندارد که مارکس اين قانون را رها  هم
 ۱۸۷۷تا  ۱۸۶۵هاي  هاي مارکس درطول سال عکس، در نامه به. کرده باشد

هد او از نتايج تئوريک کارهاي خود د شواهدي متعددي هست که نشان مي
که حتي  رضايت داشته و نه فقط جلد اول سرمايه که در زمان خودش منتشر شد بل

شده و کامل از   ي سرمايه، اشکال تکميل نشده مجلدات دوم و سوم و هنوز چاپ
سه فصل ديگر «اي به انگلس نوشت  درنامه ۱۸۶۵ژوييه  ۳۱در . نظر تئوري هستند

و البته هنوز کتاب چهارم ) سه کتاب اول(تا بخش تئوري کامل شود مانده  باقي
ي مشکلات تئوريک در سه  مانده است ـ تاريخ تئوري ـ نظر به اين که همه باقي

ها به شکل تاريخي  حل اند اين کتاب آخر تنها تکرار همان راه کتاب اول حل شده
ن که کل کتاب تمام توانم چيزي را براي نشر بفرستم مگر اي ولي من نمي. است

هاي  هاي من باشد امتياز نوشته هرچه که کمبود نوشته. شده در جلو چشمانم باشد
من اين است که يک تماميت هنري هستند و اين دستاورد هم تنها زماني ممکن 

گاه مطلبي را به تمام جلوي چشمانم نباشد براي چاپ و نشر  است که من هيچ
ي  دهد که مارکس حداقل با رضايت خاطر همه مي اين نامه نشان." ۱کنم عرضه نمي

او اجازه نخواهد . رو شده بود حل کرده است ها روبه مشکلات تئوريک را که با آن
داد جلد اول سرمايه منتشر شود، مگر اين که کل سرمايه از نظر تئوري تکميل شده 

که نشان در نتيجه نشر جلد اول سرمايه در چند سال بعد، شاهد ديگري است . باشد
دانسته  هاي سرمايه را از ديدگاه نظري تکميل شده مي دهد مارکس کل کتاب مي
ي  طور عمده درباره ي که به صفحه ۱۳۰مارکس يک متن  ۱۸۷۵در واقع در . است

با استفاده از . نرخ نزولي سود و رابطه بين نرخ ارزش اضافي و نرخ سود بود نوشت
سودآوري بات جبري مارکس تغييرات نرخ چنين محاس هاي متعدد عددي و هم مثال

                                                 
۱ - Marx 1987, p. 173. 
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چنين نرخ سود دو نوع  شکل خاصي از سرمايه را در گذر زمان رديابي کرد و هم
. ديگر مقايسه کرد سرمايه را در دو صنعت متفاوت ولي در يک زمان مشخص با يک

ي موارد محتمل را فهرست کند با بررسي همزمان تغييراتي که  هدفش اين بود تا همه
بدون ترديد مارکس برنامه . آيد کننده پيش مي ي تعيين امل واحد و چندگانهدر عو

چه را که براي  طور که هميشه آن داشت تا جلد سوم سرمايه را بازنگري کند همان
وجه  هيچ ولي تغييراتي که او در نظر داشت به. کرد کرد بازنگري مي انتشار آماده مي

 .ن را به کنار بگذاردخواست اين قانو ي آن نيست که مي نشانه
عنوان  اند که مارکس اين قانون را به گران ديگري حتي مدعي شده پژوهش      

ها کنار گذاشته است چون غير منطقي و نامربوط  نگرشي مفيد براي درک بحران
آيا به واقع . گيري بسيار عجيب و غريب است اين به گمان من يک نتيجه. بود

اي به انگلس نوشت  عد به آن صورت که در نامهبه ب ۱۸۶۸مارکس نظرش را از 
هاي نظري  گاه ترين دستاوردها در گره يکي از بزرگ«تغيير داده است که اين قانون 
راستي اين قانون را کنار گذاشته باشد،  و اگر او به." تمامي علم اقتصاد پيشين بود
ترش اين اي براي گس صفحه ۱۳۰متن  ۱۸۷۵داد که در  حتماً به انگلس خبر مي

انگلس از منچستر رفته بود و او و مارکس تقريباً  ۱۸۷۰علاوه از  به. قانون نوشته بود
شان  هاي شب هم مباحث کردند و تا نيمه ديگر را در لندن ملاقات مي هر روز يک
و از آن گذشته هميشه … ي مارکس تنها ده دقيقه راه بود خانه. يافت ادامه مي
 .هم در دسترس بود Grafton Arms و Mother Redcap هاي ميخانه

آمد از کاري که کرده به تمام  گري بود که کم پيش مي مارکس پژوهش      
ي اقتصاد صادق  هايش درباره ي نوشته خصوص درباره راضي باشد و اين نکته به

گي پيش  به آهسته» هاي نهايي کاري ريزه«مارکس نوشت که  ۱۸۵۸در . است
ها آن را  اي و سال ها وقت برسر آن صرف کرده سالچون موضوعي که «رود  مي

طور مرتب ابعاد  کني که نهايتاً مسئله حل است ولي به اي و فکر مي بررسي کرده
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چنين متذکر  او هم ."۸شود اي منجر مي هاي تازه شود که به نگراني تري رو مي تازه
اي که  شتهاگر به نو«شود که  با اين واقعيت مشخص مي» ي خاص او شيوه«شد که 

طور  يابم و بعد همه را به ام رجوع کنم، آن را ناکافي مي چهار هفته پيش تمام کرده
ي سرمايه  اي که درباره اش به پروژه در اشارات پراکنده ."۹کنم کامل بازنگري مي

، ۱۸۷۱ي  در ميانه. کنيم ها را پيدا مي داشت همين ايده ۱۸۸۰و  ۱۸۷۰ي  در دهه
تصميم گرفت که يک بازنگري کامل «انيلسون گفت که او براي مثال مارکس به د
ي کارهاي  و ده سال بعد او اشاره کرد که برنامه دارد همه ۱۰متن ضروري است

 ."۱۱خود از جمله جلد اول سرمايه را بازنگري کند

تفکر مارکس دايماً در حال تکامل بود او هميشه ذهن بازي داشت و دائما در       
جد درپيوند يا يک يا دو عبارت  من به«لس يک بار اشاره کرد انگ. وجو بود جست
بيني نشده  کنم که باز به يک نقطه عطف پيش ي اخيرت دارم شک مي در نامه
ي  در نتيجه. ۱۲اندازد اي که همه چيز را براي مدت نامحدود به عقب مي رسيده

ک اين که هاي مارکس که براي نشر نبود براي در نويس پيشين، پيش  بررسي متون
 .ها متحول شد ضروري است گونه در گذر سال تفکر مارکس چه

هاي مارکس  عنوان ويراستار تغييرات مهمي در نوشته واقعيت دارد که انگلس به      
او اين مباحث را به سه فصل تقسيم . ي اين قانون در جلد سوم سرمايه داد درباره

هم به عوامل بر  ۱۴بود، و فصل ي خود قانون  درباره ۱۳، فصل ۱۵-۱۳کرد، فصول 
در . صرف بررسي تضادهاي دروني شد ۱۵روي هم تأثيرگذار پرداخت و فصل 

                                                 
۸ - Marx to Sigfrid Lassalle, 22 February 1858.  
۹ - Marx to Ferdinand Lassalle, 28 April 1862. 
۱۰ - Marx to Nikolaii Franzevich Danielson, 13 June 1871. 
۱۱ - Marx to Nikolaii Franzevich Danielson, 13 December 1881. 
۱۲ - Engels to Marx, 7 August 1865 
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آورد، ولي  ۱۳در فصل » خلاصه قانون«ي  اين کار، انگلس بخشي از متن را درباره
 ۱۴نويس مارکس اين متن بعد از عوامل بر روي هم تأثيرگذار در فصل  در پيش
ب، انگلس به اين صورت اين متن را ويراستاري کرد که به اين ترتي. آمده است

انگار مارکس بين بررسي تمايلات ضد و نقيض توازني برقرار کرده است در حالي 
هاي مارکس اين بود که پس از بررسي عوامل روي هم  نويس که نظم اوليه در پيش

يگل در نتيجه همان طور که س. کند تأثير گذار مارکس براين قانون تأکيد مي
کرد واقعي قانون سود  انگلس کاري کرد که اعتماد مارکس به عمل«متذکر شد 
فرد موزلي اخيراً  .۱۳هاي مارکس بود تر از آن چيزي است که درپيش نويس ضعيف
ي  وسيله نويس مارکس براي جلد سوم سرمايه به اي از چهار پيش ي تازه ترجمه

شود و  ي سود بررسي مي ارهرگينا راث منتشر کرده است که قانون مارکس درب
ي انگلس ويراستاري شده  وسيله گونه به ها چه نويس دهد که آن پيش نشان مي
چه کار درخشاني در » نفرين شده«دهد که اين انگلس  موزلي نشان مي .۱۴است

گونه تحريفي هم صورت نگرفته  هاي مارکس ارايه داده و هيچ نويس تفسير پيش
ي انگلس بر اين اساس  توان حدس زد که مداخله مي«که  دهد  او ادامه مي. است

تر بشود و در نتيجه براي مباحث  ي مارکس اندکي صريح صورت گرفت تا بيانيه
ي گرايش  سياسي و اجتماعي حاضر مفيدتر باشد، براي نمونه در فصل سوم، درباره

  .س بپردازيمپس اجازه بدهيد در فصل بعد به بررسي اين سه قانون مارک .۱۵نزولي نرخ سود

                                                 
۱۳ - Seigel, p 339 and note 26. 
۱۴ - Ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-INTRO.DOC 
طور  به. استر نکرده يگاه مارکس را بد تفس چيست که انگلس هين نين سخن ايا يمعنا - ۱۵

گونه که  ت همانيدر واقع«کند  ينرخ سود ـ اضافه م يش نزوليدر بخش سوم ـ گرا يآشکار
) ۳۳۷ص . ۱۹۸۱مارکس (افت يدراز مدت کاهش خواهد  م، نرخ سود دريا مشاهده کرده

ل باور دارد نه ين تماين باور داشت، او به اياگر مارکس به ا يحت). شده است يراستاريترجمه و(



۱۸ 

  دوم فصل
 

  داري مارکس و سه قانون حرکت در نظام سرمايه
 

اين . داري است بنيان تحليل اقتصادي مارکس سه قانون حرکت در نظام سرمايه      
دارانه و سوم هم قانون  قوانين، يکي قانون ارزش است، دوم قانون انباشت سرمايه

اگر از قانون . يش نزولي نرخ سودتر گفته باشيم قانون گرا سودآوري يا اگر دقيق
دارانه ربط بدهيم به تئوري  ارزش شروع کنيم و آن را به قانون انباشت سرمايه

رسيم که در عين حال نشان از  داري مي ي بحران در نظام سرمايه مارکس درباره
 .يابي اجتماعي بشر است داري در سازمان ي توليد سرمايه سرشت ناپايدار شيوه

سخن گفت » قانون«داري از  اش از سرمايه ارکس وقتي در تحليل اساسيآيا م      
اي است که قابليت آن را  گزاره زد؟ فرضيه درواقع بيان يا پيش خيلي دقيق حرف مي

يک تئوري . رود يک نظريه يا تئوري اندکي فراتر مي. دارد که به محک زده شود
شود و براساس  کار گرفته مي جمع اصولي است که براي توضيح چيزي به

ي دقيق رياضي است  يک قانون علمي در واقع يک رابطه. مشاهدات و شواهد است
ي زمين نيوتن را داريم و يا درپيوند  به اين ترتيب، ما قانون جاذبه. که حقيقت دارد
دقت تعريف کرد و هميشه هم  توان به که هردو را مي 2mc = E با اينشتين هم
 .صحت دارد

                                                                                                                 
طور که در پاراگراف آخر  که مرتبط با ادوار رونق و رکود همان ک قانون درازمدت بلينوان ع به

ر مارکس از اقتصاد ينظ يب يکوس، انتقاد ناتمام ولينيکال. در ا» ها آمد سيش نويفصل سوم پ
س ناکامل است و به نظر ين پانويمتاسفانه ا: مترجم يادآوري .۲۰۱۸ه ي، علم و جامعه، ژانوياسيس
انگلس به «م که يخوان يم» ها آمد سينو شيپ«پس از . ه نشده استيطور کامل ارا رسد به يم

 .س.ا. ستياش روشن ن هيبق يول» اشتباه
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ها از يک  آن. خواني دارد م که سه قانون مارکس با اين معيارها همگوي من مي      
هايي هستند که نه  ترند که به محک زده شوند و در واقع تئوري گزاره بيش پيش

شوند،  که با شواهد عملي هم تأييد مي گويي دارند بل نگري و پيش فقط توان پيش
. هميشه هم صحت دارنداند و  بندي شده دقت صورت ها قوانيني هستند که به آن

  .واقفم که اين ادعاي بسيار پرقدرتي است
 
  ارزش قانون 

 
شود که هيچ  قانون ارزش مارکس با يک واقعيت بديهي و آشکار آغار مي      

توان توليد شود مگر اين که بشر انرژي صرف  باشد نمي» ارزش«چيزي که داراي 
کننده از چيزي  و يا مصرف کند تا چيزي که ارزش نويي دارد براي توليدکننده

کند و آن را به صورت منسوجات  براي مثال، بشر از پشم استفاده مي. توليد شود
همان . اگر کار بشر مورد استفاده قرار نگيرد، چيزي اتفاق نخواهد افتاد. آورد درمي

  :گويد طور که مارکس مي
اند  ناگوني همراهداند که حجم توليداتي که با نيازهاي گو هر کودکي هم مي"      

اين که ضرورت . به ميزان متفاوت و از نظر کيفي مختلف کل کار جامعه نيازمندند
هاي معين با شکل خاصي از توليد اجتماعي که تنها  توزيع کار اجتماعي را به نسبت

علم دقيقاً . توان کنار نهاد، روشن است تواند اشکال ظهور آن را تغيير دهد، نمي مي
 ۱۶."(کند گونه خود را تحميل مي يم که که قانون ارزش چهيعني نشان بده

داري  اش از سرمايه ، تحليلسرمايه ي اقتصاد، اش درباره مارکس در اثر سترگ      
که با سرشت کالاها، يعني توليد کار که دربازار براي پول به  را با کار آغاز نکرد بل

است نشان دهد که کالا خو مارکس به اين ترتيب مي. رسد، شروع کرد فروش مي
توان از آن براي برآوردن نيازها استفاده کرد يا آن  خصلتي دوگانه دارد، يعني مي
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است و  ارزش مصرفبه اين ترتيب، يک کالا هم داراي . را مورد مبادله قرار داد
خواهد يک کالاي فيزيکي  ارزش هر کالايي ـ حالا مي. اي ارزش مبادله  هم

 .دوگانه دارد باشد يا خدمت ـ خصلتي

براي . شوند ديگر مقايسه مي مارکس نشان داد که در مبادله، کالاها با يک      
از » ايکس«پذيريم که مقدار  گوييم کالايي ارزش دارد، يعني مي نمونه، وقتي مي

از اين . از طلا برابر است» زد«از کالاي ب و يا مقدار » واي«کالاي الف با مقدار 
صورت هيچ  لاها بايد در يک چيز مشترک باشند در غير اينشود که کا نتيجه مي

چه که به کالاها ارزش  آن. شان وجود نخواهد داشت بنياني براي مقايسه و مبادله
سازد بايد از معيار  پذير مي شان را امکان دهد و درنتيجه مقايسه اي مي مبادله
 .شان تفکيک کرد گيري ارزش اندازه

هاي  در واقع در تجربه اندوزي با خصلت. شود رد ميوا کارجاست که  اين      
دار  گوناگون کالا، مارکس به اين نتيجه رسيد تنها خصلت از نظر اقتصادي معني

اين . ي کار بشر هستند گي نتيجه ي کالاهاست اين است که همه ي همه که مشخصه
که با (ها  دهد تا کالاها براساس ميزان کار مستتر در آن خصلت مشترک امکان مي

در نتيجه، کاري که براي . ديگر مقايسه شوند با يک) شود گيري مي زمان اندازه
 .بخشد ها ارزش مي گيرد به آن توليد کالاها مورد استفاده قرار مي

. خواني دارد ي کار هم ي کالا با خصلت دوگانه خصلت دوگانه      
د کالاهاي داريم، يعني اشکال مختلف کار که براي تولي کارمشخص ابتدا

ي کالاها  ، وقتي که کار به همهمجرد کار گيرد و گوناگون مورد استفاده قرار مي
اين تجريد تحقق مبادله . شود گيري مي شود و با زمان کار اندازه عموميت داده مي

گان کالا که بايد به بازار بروند و توليدات  و نياز توليدکننده. کند پذير مي را امکان
به صورت » مشخص«شود تا انواع کار مفيد  نند باعث ميخود را مبادله ک
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ي  داري همه در نظام سرمايه. دگرسان شوند» مجرد«واحدهايي از کاراجتماعي 
اي  آيند که داراي ارزش مبادله توليدات کار به صورت کالا براي فروش درمي

عنوان توليدات مختلف کار  به) مشخص(در نتيجه انواع گوناگون کار . هستند
 .رسند ازاي قيمتي به فروش مي شده به صورت کالا در بازار به] مجرد[»تجريد«

که وقتي ) معمولاً به صورت طلا(است يعني کالايي است » کالاي عام«پول       
ي کالاها  نظر به اين که همه«. شوند از سوي همه پذيرفتني است کالاها مبادله مي

ارز عام کالاهاست و کالاها به  در واقع همارز خاصي براي پول هستند، پول  همدرواقع 
. »شود شوند که کالاهاي خاصي با کالاي عام مربوط مي پول به اين صورت مربوط مي

کل زمان کار . آيد در کالاها درمي» کار مجرد«به اين ترتيب، پول به صورت بيان 
و دسته توان به د گيرد مي را که در توليد کالاها مورد استفاده قرار مي» مجردي«

زمان کار کند و  ؛ زماني که بشر کار ميزمان کار مستقيم. تقسيم کرد
به عبارت ديگر، . آلات و مواد اوليه مستتر است ها و ماشين ؛ که در نهادهغيرمستقيم

و کار مرده ] کار مستقيم) [بشر(ارزش هر کالايي ترکيبي است از کار زنده 
) شود مي» تجريد«ي بازار  وسيله ه بهک( که با ساعات کاري ) ماشين] (غيرمستقيم[
داري نيروي کار بشر خود کالايي است  در نظام سرمايه. شود گيري مي اندازه] مجرد[

ي توليد  گي برجسته شيوه درواقع اين يک ويژه. رسد که در بازار به فروش مي
داري است که اکثريت مالک هيچ ابزار توليدي نيستند و در نتيجه مجبور به  سرمايه

به اين ترتيب، همانند ديگر . فروش نيروي کار خود به مالکان ابزارهاي توليدي هستند
از يک سو، کار مفيدي است، يعني استفاده از . دارد  کالاها، کار هم خصلت دوگانه

 ارزش مصرفيها  و براي منظور خاص و با اين خصلتمشخص کار بشر به شکل 
داريم يعني استفاده از کار بشر بدون  راکار مجرد از سوي ديگر، . شود توليد مي
از . کند شود توليد مي هاي آشکار که ارزشي را که کالا با آن بيان مي مشخصه
شود، تفکيکي که براي  جاست که مارکس بين کار و نيروي کار تفکيک قائل مي اين



۲۲ 

منظورم از نيروي کار يا ظرفيت براي کار، «. درک منشاء سود مطلقاً ضروري است
هر [توان مغزي و جسمي بشر است که هرزمان که او بخواهد ارزش مصرفي کليت 
 ۱۷(».گيرد را توليد کند مورد استفاده قرار مي] اش نوع

زمان کار مستتر در . به نظر من اين کشف بزرگ مارکس در قانون ارزش است      
ز اش در يک رو ي کارگران براي بازتوليد خود وخانواده وسيله کالاهايي که به
از زمان کاري که يک کارگر در طول همان روز به ] کار لازم[شود  خريداري مي

نتيجه اين که براي هر زمان . تر است کم] کار اضافي[دهد  صاحب سرمايه ارايه مي
ازاي استفاده از  چه که مالک سرمايه به تري در مقايسه با آن معين کارگر ارزش بيش

کار «اين تفاوت را مارکس . کند وليد ميپردازد ت نيروي کار به صورت مزد مي
مارکس آن بخشي از کل . ناميد ارزش اضافييا » کار اضافي«يا »  مزد بي

نامد و اين نام  مي ي متغير سرمايهشود  سرمايه را که به صورت مزد پرداخت مي
دهد که نيروي کار به صورت قيمت  اين نشان مي. تصادف انتخاب نشده است به

چه براي  تري از آن و ارزش بيش) مزد(شود  فرايند توليد مي نيروي کار وارد
  ۱۸.(کند بازتوليدش ضروري است، توليد مي

 



۲۳ 

داري کارگران استثمار  مارکس اولين کسي بود که مطرح کرد در نظام سرمايه      
که حتي  شود بل ها پرداخت نمي شان به آن شوند، نه به اين خاطر که مزد کامل مي

ن سبد غذايي توانند آ ها تنها مي شود آن ها مزد کامل پرداخت مي وقتي که به آن
را ) يعني نيروي کار خودشان(شان براي کار  لازم براي بازتوليد ظرفيت و توانايي

ها دارند درواقع  چه آن آيد که آن البته اين به اين صورت به دست مي. تهيه کنند
. اند بخشي از کل زمان کاري است که در طول يک روز کاري صرف کرده

براي بازتوليد توانايي کارگران براي کار  چه که تفاوت بين کل زمان کاري و آن
 ارزش اضافيو بيان پولي آن ـ يعني،  زمان کاري اضافيلازم است ـ يعني 

و دولت ضبط ) داران داران و زمين سرمايه(ها  ي طبقات مالک دارايي وسيله به
طور مستقيم به ميزان زمان  شود به ثروتي که در يک جامعه انباشت مي. شود مي

طور غير مستقيم با زمان کاري لازم مربوط  فه پيوسته است که خود بهکاري اضا
ارزش يک کالا تنها برابر است . توان رها کرد داستان را در همين جا نمي. شود مي

است تا کالاي مورد » اجتماعاً لازم«کار مجرد ] کار لازم مستتر در[با مقدار زمان 
چه که در  اجتماعاً لازم يعني آني مارکس، زمان کار  به گفته. نظر توليد شود

ها و شدت کار در زمان بررسي لازم  شرايط طبيعي توليد و با ميزان متوسط مهارت
  ۱۹.(است

يک اتوموبيل . خود خصلتي دوگانه دارد» اجتماعاً لازم«ي  البته همين مقوله      
ها ارزش  آلات و فناوري رولز رويس ممکن است از نظر ساعات کاري، ماشين

ي توليد به توليد رولز رويس اختصاص يابد درآن  يادي داشته باشد ولي اگر همهز
درآن صورت، . ونقل عمومي صورت، نه غذا خواهد بود نه خانه و مسکن و نه حمل

کالاها درجات مختلفي از . توان گفت يک رولزرويس فاقد ارزش است حتي مي
ي  کالايي با تصميم آگاهانهولي نياز اجتماعي براي هر . ازضرورت اجتماعي دارند



۲۴ 

که با مناسبات اجتماعي مالکان ابزار توليدي و نيروي  شود بل نمي» ريزي طرح«مردم 
رولز رويس فقط براي ثروتمندان ارزش مصرفي دارد و . شود کار مشخص مي

طور  در نتيجه تقاضا براي کالاها و خدمات به. توانند آن را خريداري کنند ها مي آن
شان  براي پرداخت بهاي» مؤثر«س توازن نيروهاي طبقاتي و توانايي دايمي براسا
قيمت کالاها دربازار، در . تقاضا ار توليد و توزيع ارزش مستقل نيست. کند تغيير مي

ها تنظيم  اينترنت، و در تجارت با متوسط زمان کار اجتماعاً لازم براي توليد آن
گاه ايستا و ثابت نيستند ولي  د و هيچرون هاي بازار بالا و پايين مي قيمت. شود مي
« . ها درواقع قانون ارزش، يعني متوسط زمان کاري است گر اساسي اين قيمت تنظيم

هاي مختلف  گر را دارد، در توزيع کار اجتماعي ميان شاخه ارزش نقش تنظيم
 ۲۰.)(ها البته با انحرافات دايمي و ناهمواري(کند  اقتصاد ملي تعادل ايجاد مي

اين فرايند . رسد ي توليد مي دارانه ي فرايند سرمايه بررسي پول به پژوهش درباره      
توان توضيح داد که برآن  مي M-C(LP, MP)…P…C0-M0 را با جريان
اي از  تا مجموعه M -کنند گذاري مي گذاران مقداري پول را سرمايه اساس سرمايه

يعني توانايي کارگران  -LP-را خريداري نمايند که شامل نيروي کار  C کالاها
اي از  تا مجموعه Pبه منظور توليد است، (MP)-براي کار و ديگر ابزارهاي توليد

رسند تا ميزاني پول به دست  که بعد به فروش مي  C0کالاهاي تازه توليد شود،
اين  .M0>M .تر باشد گذاري اوليه بيش بياورند و انتظار اين است که از سرمايه

داري  ي کل جريان توليد سرمايه قع همان چيزي است که انگيزهپول اضافه در وا
به اين ترتيب ارزش يک . شود تر تکرار مي هاي بسيار بزرگ است که در مقياس

کالا با زمان کار اجتماعاً لازم که مستقيم و غير مستقيم در آن مستتر است 
براي . استهاي بازار  گر حرکت قيمت شود و اين درواقع تنظيم گيري مي اندازه

ي  چون در ميان همه«ي زمين نيوتن است  مارکس قانون ارزش مثل قانون جاذبه



۲۵ 

اي تصادفي و متغير بين توليدات، زمان کاري اجتماعاً لازم براي توليد  هاي مبادله رابطه
همين که . کند ها خود را با زور و فشار به صورت يک قانون طبيعي تحميل مي آن
تعيين . کند ريزد، قانون جاذبه خود را تحميل مي ما فرومي اي در برابر چشمان خانه

شده در ميان  اي مخفي و پنهان ي زمان کاري در نتيجه، مقوله وسيله ميزان ارزش به
 ۲۱(».آيد اصطلاح تغييراتي است که در ارزش نسبي کالاها پيش مي به

هاي  پژوهش تواند به زبان رياضي بيان شود و در اين يک قانون است چون مي      
اقتصاد را به ) ۲۲(کاکشات و کاترل. شماري از نظر کاربردي هم تأييد شده است بي

تعداد کثيري بخش تقسيم کردند براي اين که نشان بدهند ارزش پولي توليد ناخالص 
طور تنگاتنگي با کاري که صرف توليد اين توليد ناخالص شده مربوط  ها به اين بخش
هاي کار  هاي بازار را با ارزش او قيمت. کار مشابهي دست زدانور شيخ هم به . ۲۳است

ي امريکا قابل محاسبه است با  هاي استاندارد توليد که از جداول داده و ستانده و قيمت
هاي بازار  هاي کار با قيمت طور متوسط ارزش ديگر مقايسه و مشاهده کرد که به يک
شده  که با توجه به نرخ سود مشاهده(هاي توليد  درصد اختلاف دارد و قيمت ۹.۲تنها 

لفتريس . ۲۴درصد اختلاف دارد ۸.۲هاي بازار تنها  با قيمت) شود محاسبه مي
اختلاف بين قيمت و ارزش را با استفاده از  ۲۵تسالفيديس و ديميتريس پيتاريديس

ها اين بود که قانون  گيري آن نتيجه. اند ي کانادا بررسي کرده جداول داده و ستانده
ي اخيرش نشان داد  و جي کارچيدي در مقاله. خواني دارد رکس با اقتصاد کانادا همما

                                                 
. ديگر توزيع شده باشند تر با يک ها بايد اندکي نزديک اگر تئوري ارزش کار درست باشد، اين نسبت- ۲۳

نفت، الکتريسته، و آهن وفولاد را به » اساس ارزشي«تانيا ما هاي آماري داده و ستانده بري بااستفاده از داده
بوده است درحالي که همين  ۰.۵۷۶و  ۰.۸۲۶، ۰.۷۹۹ها به ترتيب،  گي با قيمت همحک زديم و ميزان پيوست

عکس کار مستتر به  يا به(توان بر روي نسبت قيمت کلان به کار مستتر  مي. بود ۰.۹۷۷ضريب براي کار 
 شات و ديگران، همان کوک. هاي مختلف اقتصاد تمرکز کرد شدرطول بخ) قيمت

۲۴-labthvalue.pdf-my/1998/1http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/publications/political_econo 
۲۵  Lefteris Tsoulfidis and Dimitris Paitaridis 

http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/publications/political_econo
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توان نشان  که درستي قانون ارزش مارکس را با استفاده از آمارهاي رسمي امريکا مي
کارچيدي در . اند هاي پولي ارزش مصرفي هستند که تعديل شده داد که درواقع قيمت

باتمايل رو (کنند  جهت حرکت مي ارزش سود هم اش نشان داد که نرخ پولي و بررسي
 .۲۶کنند ديگر را دنبال مي طور تنگاتنگي يک و به) به پايين

  
  انباشت قانون

 
داري  چه که مارکس قانون عمومي انباشت سرمايه حالا بپردازيم به بررسي آن      
در آن  داري يک ديناميسم اساسي دارد، ديناميسم انباشت که توليد سرمايه. ناميد

طور که کارل  همان. ۲۷يابد طور دايم افزايش مي دارانه به مقياس توليد سرمايه
اين است موسي و ! انباشت کنيد! انباشت کنيد«گويد  مي سرمايه مارکس در
جويي آن را انباشت  گذارد که صرفه اي را در اختيار مي صنعت ماده. پيامبرانش

ترين بخش ممکن از  يعني بزرگ. از کنيداند پس. انداز کنيد بنابراين پس. کند مي
انباشت براي !! ارزش اضافي يا محصول اضافي را از نو به سرمايه تبديل کنيد

با اين فرمول است که اقتصاد کلاسيک رسالت تاريخي : انباشت، توليد براي توليد
گويد اين است که رقابت بين  چه مارکس مي آن» ۲۸.بورژوازي را بيان کرد

تري  کند تا به گسترش توليد ادامه بدهند تا سود بيش ن مجبورشان ميدارا سرمايه
دارانه  پس قانون انباشت سرمايه. انباشت کنند يا در اين رقابت از ميدان به در بروند

دارد تا به گسترش سرمايه  دار منفرد را وامي کند که رقابت، سرمايه براين دلالت مي
گذاري در  از اقتصاد که صرف سرمايهروند اين است که بخشي . ۲۹ادامه بدهد

                                                 
۲۶ http://gesd.free.fr/carchedi815.pdf 
۲۷ - Marx, Capital, ch. 25, 2 
۲۸ c1/ch24.htm#23a-https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867 
۲۹ Capital, Vol. I, p. 592 

http://gesd.free.fr/carchedi815.pdf
https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867
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. شود افزايش يابد مي) آلات، کارخانه، ادارات و مواد اوليه ماشين(ابزارهاي توليدي 
. داري مشهود است اين روند از زمان تولد مارکس در تمام کشورهاي سرمايه
 .کند همچنين مقياس روزافزون انباشت تغييرات کيفي هم ايجاد مي

گذاري در ابزارهاي توليدي  سرمايه. ها مثل هم نيستند گذاري سرمايهي  البته همه      
آلات با  ماشين(ناميد چون ابزارهاي توليدي » ي ثابت سرمايه«را مارکس 
تر براي  در نتيجه ارزشي که پيش. به خودي خود مولد ارزش تازه نيستند) مواداوليه

ارزش تازه . تر شود واند بيشت ماند و نمي آلات توليد شده بود ثابت مي توليد ماشين
  . کار بگيرد نياز به کار انسان دارد تا ماشين را به راه انداخته و مواد اوليه را به

  

 
  

براي اين که اين دو را . تنها نيروي کار بشر قادر به توليد ارزش تازه است      
» ي متغير سرمايه«گذاري در نيروي کار بشر را  تفکيک کنيم مارکس سرمايه

  .)عني ارزش تازه ايجاد کندي(تواند تغيير کند  ناميد چون ارزش اين نوع سرمايه مي
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تري از سود را  داران بخش بيش قانون انباشت سرمايه يعني همين که سرمايه      
کنند، نسبت ارزش ابزارهاي توليدي درمقايسه با ارزش  صرف ابزارهاي توليدي مي

اندکي (اين نسبت را مارکس . يابد شود افزايش مي کار گرفته مي نيروي کار که به
قانون گسترش اقتصادي . ناميده است وار سرمايه ترکيب اندام)عجيب البته
گونه که  همان. وار سرمايه تمايل به افزايش دارد داري اين که ترکيب اندام سرمايه

عنوان گسترش کمي آن به نظر  انباشت سرمايه که در ابتدا به«گويد،  مارکس مي
رکيب خود، يعني از طريق ي ت که ديديم از طريق تغيير کيفي پيوسته رسيد چنان مي

 ۳۰(»۳۰يابد افزايش دائمي جزء ثابت آن به زيان جزء متغير آن تحقق مي

تر انباشت و تمرکزي که در پي آن خواهد آمد، کاهشي  در جريان تداوم بيش      
ي سرمايه که  در نهايت، نه رشد گسترده. افتد ي متغير اتفاق مي نسبي در سرمايه

اين ) ۳۱)»۳۱.شود قدرتمندترين اهرم انباشت مي«است که » وري کار اجتماعي بهره«
تري از کار مرده را به حرکت در  سخن به اين معناست که کار زنده ميزان بيش

شود  کار گرفته مي ي ثابت به تري سرمايه و اين يعني وقتي ميزان بيش. آورد مي
تمايل  هم ترکيب ارزشي سرمايه. يابد افزايش مي وار سرمايه ترکيب اندام

يابد چون  وار آن افزايش مي به افزايش دارد ولي نه با همان سرعتي که ترکيب اندام
تر  شان بيش شان ارزش درمقايسه با کاهش حجم… انبوه ابزارهاي توليدي«
اين افزايش در ترکيب  .کند تر مي ها را ارزان وري آن چون بالارفتن بهره» شود مي
داران براي  شود تا تقاضاي نسبي سرمايه اعث ميي اجتماعي ب وار کل سرمايه اندام

                                                 
ي صنعتي  تر باشد هرچه که ارتش ذخيره ي کارگر بزرگ ي طبقه زده هرچه که اقشار فلک - ۳۰

اين قانون . تر خواهد بود هم بزرگتر باشد، ارتش کساني که از نظر رسمي ندار هستند  عظيم
 ۲۵سرمايه جلد اول، فصل . »دارانه است مطلق انباشت سرمايه

 ۷۷۲. همان، ص - ۳۱
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تر دربيايد  کاري بيش تر بشود و ممکن است به صورت بي نيروي کار کارگران کم
ارتش «به اين ترتيب، . شود گزين مي چون کار بشر با ماشين و فناوري جاي

د ان کاران که براي کار آماده هايي از بي شود يعني لايه پيدا مي» ي صنعتي ذخيره
داري به اين  انباشت سرمايه» قانون عمومي«بنابراين . شوند کار گرفته نمي ولي به

داري در حالي که ثروت روزافزون  ي توليد سرمايه آيد که شيوه صورت درمي
ها و پول نقد در اختيار  آلات، کارخانه کند که به صورت ماشين توليد مي
خورند  که کارگران از آن لطمه ميکند  تر هم ايجاد مي داران است فقر بيش سرمايه

 .)کاري تکرارشونده به صورت مزد و بي(

وار سرمايه به اين معناست که  ي اندام نظر مارکس اين است که ترکيب فزاينده      
در نتيجه انباشت بايد . تري لازم است ي بيش براي حفظ هر سطح از اشتغال سرمايه

هم . تر بشود تري بيش غال با سرعت بيشطور دايمي براي حفظ سطح معيني از اشت به
وار سرمايه هم  تر ترکيب اندام تر انباشت به معناي رشد سريع زمان ولي سرعت بيش

طور نسبي جمعيت کارگر  به«درنتيجه انباشت به خودي خود باعث ظهور . هست
طور نسبي مازاد  و اين يعني که به) کند کاري ايجاد مي يعني بي(شود  مي» مازاد
و به .…طور دائم به…دارانه به خودي خود انباشت سرمايه«. ت وجود داردجمعي

که براي نيازهاي متوسط سرمايه براي … کند طور نسبي کارگران مازاد توليد مي
ي  اگرچه درکنار توسعه. افزايي زيادي و در نتيجه جمعيت مازاد است ارزش
ليد بکشاند ولي تواند کار تازه را به تو داري، انباشت گسترده مي سرمايه
شود  وري کار مي وار براي افزودن بر بهره هايي که با بالابردن ترکيب اندام کوشش

که موقتاً يک » هاي شديد نوسان«به اين معنا که درکنار . سازد خود را عيان مي
افتد ـ  انداز مي  کند ـ يعني وقتي اقتصاد به دست ايجاد مي» جمعيت مازاد«

اخراج کارگراني که شاغل هستند «جود دارد که بههاي درازمدت هم و گرايش
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تر واقعي نيست، به صورت  تر ملموس که البته کم انجامد، يا اندکي کم مي
هاي معمول منجر  تر براي جذب جمعيت اضافي در سن کار از راه مشکلات بيش

 »۳۲.شود مي
طور  بي بهدارانه اين جمعيت مازاد نس ي سرمايه به خاطر ناموزون بودن توسعه      

هاي ديگر جذب  هاي توليدي ايجاد و اغلب در بخش دائمي در بعضي بخش
اين جمعيت اضافي به . افتد تري اتفاق مي شوند و اين به مقياس هر روز عظيم مي

ي نيروي کار را مستقل از رشد طبيعي  ي صنعتي که توده صورت ارتش ذخيره
. »داري است ي توليد سرمايه شرط وجود شيوه«بيند، در واقع،  جمعيت تدارک مي
کند تا تشديد  چنين کارگران شاغل را مجبور مي ي صنعتي هم وجود ارتش ذخيره

 .تر اشتغال را بپذيرند شدت کار يا کاهش بيش

داري است،  ي سرمايه ي کار يکي از اجزاي عمده براي مارکس ارتش ذخيره      
براساس افزايش نيازهاي  طور نسبي اضافي که وجود جمعي از کارگران به يعني 

همين که فرايند انباشت از ميزان اين جمعيت . شوند نظام اقتصادي وارد قرارداد مي
با ( اندازد  کاهد به حدي که توليد ارزش اضافي کافي را به مخاطره مي اضافي مي

. شود واکنش سيستم شروع مي) افزايش ميزان مزد و ديگر امتيازات کارگران
گيرد وارتش  تر نيازدارند سرعت مي آلاتي که به نيروي کار کم کارگيري ماشين به

به اين ترتيب انباشت به . شود ي کار احيا و روند افزايشي مزد متوقف مي ذخيره
طور  حرکت عمومي مزدها به«. افتد اي اتفاق مي صورت يک فرايند چرخه

که  شود ي صنعتي تنظيم مي انحصاري با گسترش يا فروکش کردن ارتش ذخيره
وقتي اين جمعيت » .۳۳گاه مربوط است درعين حال با تغييرات دور صنعتي گاه و بي
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. »آيد دارانه درمي صورت محرک انباشت سرمايه«شود، خود به  اضافي ايجاد مي
ي  اين جمعيت اضافي به صورت ارتش ذخيره«نويسد  گونه که مارکس مي همان

دارد انگار که سرمايه با زحمت و آيد که به سرمايه تعلق  تصرف درمي صنعتي قابل
کاران  کاران و يا بي اين ارتش ذخيره ـ بي. »ي خود آن را ايجاد کرده است به هزينه

اي از تجارت را باز کند  هاي تازه شان حوزه کارگيري توانند هرگاه که به پنهاني ـ مي
تغييرات  اين به ادوار اقتصادي مربوط است که باعث. داري شوند وارد توليد سرمايه

داري امکان  ي ارتش ذخيره به سرمايه درواقع توسعه. شود در تقاضا براي کار مي
علاوه . تري ادوار ذاتي رونق و رکود خود را اداره کند دهد تا با سهولت بيش مي

برتغييرات تکنولوژيک عامل ديگري که باعث افزايش مقياس ارتش ذخيره 
تقاضا براي نيروي کار . »اغل استکار اضافي بخشي از نيروي کار ش«شود  مي
تر از سوي کساني که  گي به صورت تقاضاي کار بيش ساده تر ممکن است به بيش
سرزنش » عاطل بودن اجباري«عنوان  کاران به اند دربيايد در حالي که بي شاغل
 .طور کلي وجود ندارد گونه توزيع برابر کار در بين جمعيت به هيچ. شوند مي

. آمد نيست ي کارگر بدون پي رتش ذخيره براي سطح مزدهاي طبقهي ا توسعه      
کاران باعث حرکت  ي کارگر به شاغلان و بي سرعت و شکل انباشت و تقسيم طبقه

که «رشد سرمايه به معناي رشد کارگران مزدي هم هست . شود سطح پولي مزد مي
شود که وي  ميدارهاي منفردي پنهان  اش به سرمايه فقط با تغييرات سرمايه تعلق

تري  در هر سال کارگران بيش«جا که  زيرا از آن» ۳۴.خود را به آنان مي فروشد
شوند،دير يا زود مقطعي فراخواهد رسيد که  نسبت به سال پيش از آن استخدام مي
ي متعارف کار فراتر خواهد رفت و بنابراين  در آن نيازهاي انباشت از عرضه
 ".افزايشي در مزدها رخ خواهد داد

                                                 
 ۷۶۴. همان ص - ۳۴
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انباشت ممکن است در . کند يابد دو احتمال بروز مي وقتي مزدها افزايش مي      
افتد افزايش مزد را  تواند بدون اين که به خطر بي مقياسي صورت بگيرد که مي

عکس ممکن است افزايش مزد ميزان انباشت را کاهش دهد که  و يا به. تحمل کند
و حتي افزايش مزدها متوقف شده و يابد  در آن صورت تقاضا براي کار کاهش مي

نرخ انباشت متغير مستقل است نه اين که «بنابراين، . حتي ممکن است کاهش يابد
 ."وابسته باشد، و نرخ مزد متغير وابسته است نه اين که مستقل باشد

ست که در آن قانون عرضه و تقاضاي  اي زمينه«ي کار در واقع  ارتش ذخيره      
قانون مطلق عمومي انباشت «ايجاد اين ارتش ذخيره درواقع  و» کند کار عمل مي

وري کار  ي بهره ولي تناقض اين قانون در اين است که توسعه» .داري است سرمايه
کارگر را به «که در يک جهان عقلايي بايد به نفع طبقات کارگر باشد درواقع 

از يک ماشين تنزل  اي اورا به سطح زائده«و » کند هايي از انسان مثله مي پاره تکه
انباشت ثروت در . …سازد هاي ذهني فرايند کار بيگانه مي با توانمندي«و » دهد مي

گي، ناداني،  يک قطب درهمان حال انباشت فقر، زجر و عذاب ناشي از کار، برده
کوشش براي انباشت . است» خشونت و خوارشدن اخلاقي در قطب مخالف

انباشت تمايل دارد به صورت . کند تر مي مداري را محک تر مناسبات سرمايه بيش
در کنار تراکم سرمايه، شاهد . متراکم باشد» داران منفرد ثروت در دست سرمايه«

داري با ادغام در  هاي سرمايه اي که بنگاه تمرکز سرمايه هم هستيم ـ يعني شيوه
دعوا برسر قدرت با «. آيند تر درمي هاي بزرگ ديگر به صورت بنگاه يک
وري کار  تر شدن بهره ي خود به بيش يابد که به نوبه ترکردن کالاها ادامه مي ارزان

ترين  دارها در اين زمينه اغلب بزرگ ترين سرمايه ولي موفق. وابسته است
گذاري در  توانند از هر امکاني براي سرمايه داران هستند، يعني کساني که مي سرمايه
به اين . تر شود استفاده کنند ر بيشوري کا آلات تازه براي اين که بهره ماشين
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در گذر زمان » .۳۵کند تر را مغلوب مي ي کوچک تر سرمايه ي بزرگ ترتيب، سرمايه
تر ابزارهاي توليدي در  شاهد تمرکز هر چه بيش) و پس از بحران در توليد(

ي  داران تازه تر هستيم و از سوي ديگر سرمايه داران هرچه بزرگ هاي سرمايه دست
ي انباشت  علاوه بر تراکم سرمايه که نتيجه. اند ديگر پيدا شده قابت با يکهم در ر

ي سودآورتر سرمايه  سرمايه است، شاهد تمرکز سرمايه هم هستيم يعني سرمايه
تواند به زبان  قانون انباشت به اين دليل يک قانون است که مي. بلعد سودتر را مي کم

ي متغير در گذر زمان  بت به سرمايهي ثا نسبت سرمايه  C/V _.رياضي بيان شود
وري کار روند افزايشي دارد و ارزش کالاها هم  يابد حتي وقتي که بهره افزايش مي

هاي کاربردي  علاوه، اين قانون را با پژوهش به. کند روند نزولي را تجربه مي
استه بان ميتو نشان داد . هاي زيادي چنين شده است توان ثابت کرد و در پژوهش مي
تر  ازاي هر فرد شاغل درسرتاسر جهان بيش ه نسبت بين حجم سرمايه و توليد بهک

 .۳۶وار سرمايه افزايش يافته است شده است ـ يعني ترکيب اندام
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  سود نرخ نزولي گرايش قانون
 

دو قانون اول حرکت به قانون سوم يعني قانون گرايش نزولي نرخ سود منجر       
گويد که تنها کار مولد ارزش است و قانون دوم هم برآن  قانون اول مي. شود مي

کنند و اين  تري سرمايه انباشت مي داران درگذر زمان ميزان بيش ه سرمايهاست ک
تر ابزارهاي توليدي درمقايسه با ارزش نيروي  تر به شکل ارزش بيش ي بيش سرمايه

به اين ترتيب اگر ارزش . ي سرمايه ـ درمي آيد وار فزاينده کار ـ يعني ترکيب اندام
ثابت کاهش يابد در نتيجه اين امکان پيش  ي نيروي کار در مقايسه با ارزش سرمايه

ي ثابت و  سرمايه(ي افزايش در سرمايه  آيد که افزايش کل ارزش به اندازه مي
کاهش در نرخ سود و تشديد انباشت بيان «. گذاري شده نباشد سرمايه) متغير

ي  انباشت به نوبه. وري هستند متفاوت يک فرايندند چون هر دو انعکاس رشد بهره
تر  دهد که به معناي بيش ا جايي که تمرکز کار درمقياس بزرگ را نشان ميخود ت

» ۳۷.کند وار سرمايه است، روند نزولي نرخ سود را تشديد مي شدن ترکيب اندام
تواند خيلي  ي مازادي که نمي ناگزير به سرمايه بنابراين انباشت فرايندي است که به

 .۳۸شود يسودآور باشد و يک جمعيت مازاد عاطل منجر م

پذير  ي رؤسا گسترش سرمايه را امکان وسيله به جيب زدن ارزش اضافي به      
ها  کشان آن گان عليه بهره ي طبقاتي بين توليدکننده کند که با مبارزه مي

شود  براي مارکس ميزان ارزش اضافي که به در برده مي. شود ناپذير مي اجتناب

                                                 
تر از جمعيت مولد  وري کاربه مراتب سريع بنابراين، اين واقعيت که ابزارهاي توليدي و بهره"- ۳۷

نه به اين صورت معکوس نشان خواهد داد که جمعيت دارا کند خود را به شکل سرمايه رشد مي
تر را براي گسترش  تواند اين کارگرهاي بيش کارکن هميشه از شرايطي که درآن سرمايه مي

 ۲۵فصل » .تر افزايش خواهد يافت ارزش خود بکار بگيرد، سريع
 ۷۴۸. گروندريسه، ص - ۳۸
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. داران و کارگران است بين سرمايهي طبقاتي  ترين موضوع اين مبارزه عمده
کند اين  گذاري مي آورد سرمايه اي را که به دست مي داري ارزش اضافه سرمايه

ي توليد  هدف شيوه«گويد  طور که مارکس مي همان. اساس انباشت سرمايه است
ي موجود است و خودافزايي ارزش آن به بالاترين  داري حفظ ارزش سرمايه سرمايه

). تر رشد اين ارزش باشد تا محرک روند سريع(کند  تشويق مي مقدار ممکن را
ي رشد ارزش  کوشد شکل ارزش را گسترش دهد حتي به هزينه سرمايه مي
ترين بيان تناقضات  هاي مختلف واضح تناقض موجود بين اين گرايش. مصرفي

  .داري است ارزش است که در ضمن کليد بررسي بحران سرمايه
وار سرمايه و تغييراتي است که  دراين بررسي ترکيب اندام ترين عامل مهم"      

داري و  ي توليد سرمايه درشيوه." آيد درطول فرايند انباشت در اين ترکيب پيش مي
ي نيروهاي مولد نه فقط به صورت رشد  ي توليدي است که توسعه تنها در اين شيوه

طور  همان(داشته باشد  تر تري با کار کم کند تا حاصل بيش نيروهاي مولده بروز مي
که به صورت صعود ترکيب  بل) شود هاي اقتصادي بيان مي ي نظام که در همه

تر  ي متغير کم تر و سرمايه ي ثابت بيش آيد، يعني سرمايه وار سرمايه هم درمي اندام
ترين قانون  از هر نظر مهم«از نظر مارکس اين . و در نتيجه نرخ نزولي سود

. ت که براي درک دشوارترين مناسبات اهميتي اساسي دارداقتصادسياسي مدرن اس
گي  اين قانوني است که با وجود ساده. ترين قانون است از نظر تاريخي هم اين مهم

بندي شده  تر با آگاهي صورت درستي درک نشده است وحتي کم تاکنون به
 »۳۹.است

                                                 
ذاري در بيل يازدهم نيست وقتي ده گ وار سرمايه به معناي سرمايه افزايش ترکيب اندام - ۳۹

توان با ابزارهاي ديگر  کارگر وجود دارد و ده بيل، درنتيجه بيل يازدهم زائد است، ولي بيل را مي
 .مثل شخم و اسب جابجا کرد
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کاهش هاي تکنولوژيک نرخ متوسط سودآوري را  نوآوري. خلاصه کنم      
از آن جايي که تنها کار . ۴۰دهد و تمايل دارد که سرمايه را جايگزين کار کند مي

مولد ارزش است، توليد به ازاي هر واحد سرمايه ممکن است افزايش يابد ولي 
که در هر واحد توليدي مستتر است کاهش ) زمان کار اجتماعاً لازم(ارزش 
ش يک کالا با کل زمان کاري ارز«نويسد  گونه که مارکس مي همان. يابد مي

وري کار  افزايش بهره. شود گذشته و کار زنده که در آن مستتر است تعيين مي
شود در حالي که سهم کار مرده  تر مي دقيقاً به اين معناست که سهم کار زنده کم

افتد که کل کاري که در  اي اتفاق مي تر خواهد شد ولي اين تغييرات به شيوه بيش
يابد  نرخ سود به اين دليل کاهش نمي"بنابراين، » .۴۱يابد ست کاهش ميکالا مستتر ا
اش افزايش  وري که دقيقاً از آن رو که بهره تر است بل اش کم وري که کار بهره
 ."يافته است

) ۱. (کند ي اجتماعي را به سه گروه اصلي تقسيم مي مارکس کل سرمايه      
آلات، مواد اوليه،  اي که براي ماشين هکه برابراست با هزين (C) ي ثابت سرمايه

ناميم چون تنها  اين سرمايه را به اين دليل ثابت مي. شود گرما، نور، و نيرو صرف مي
 ي متغير سرمايه) ۲.(کند و قادر به توليد ارزش تازه نيست ارزش خود را منتقل مي

(V) چون تنها منبع  ناميم ي سرمايه براي خريد نيروي کار، آن را متغير مي يعني هزينه
اي که نصيب مالکان سرمايه  ارزش اضافه (s) ارزش اضافي) ۳. (ارزش تازه است

 s/(c+v). آيد نرخ سود با تقسيم ارزش اضافي بر کل سرمايه به دست مي. شود مي

ي ثابت  تر سرمايه اين تمايل وجود دارد که ميزان سرمايه با انباشت بيش      
متغير رشد کند در واقع اين بيان بهبود تکنولوژي  ي تري از سرمايه باسرعت بيش

ي  تر سرمايه نسبت بيش رشد به. داري است برحسب ارزش در تمام تاريخ سرمايه
                                                 

۴۰ -Capital (Marx,261و)-Vol. 1, International Publishers, New York, 1967, pp.260  
۴۱ - https”//www.youtube.com/eatch?v=-e8rt8RGjCM&app=desktop 

http://www.youtube.com/eatch?v=-e8rt8RGjCM&app=desktop
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وار  عنوان تمايل ترکيب اندام ي متغير را مارکس به ثابت در مقايسه با رشد سرمايه
 ).قانون انباشت(به رشد تعبير کرده است   c/v سرمايه

اي است که  ارزش اضافه s است که s/(c+v) ساده براي نرخ سودفرمول       
هم C .کنند کند ضبط مي صاحبان ابزارهاي توليدي از کل ارزشي که کار توليد مي

هم  v ي مالکان انباشت شده است و وسيله ارزش ابزارهاي توليدي است که به 
ي  کس دربارهقانون مار. کارگيري نيروي کار براي توليد ارزش است ي به هزينه

   کشي افزايش يابد ولي نرخ بهره c/v گرايش نزولي نرخ سود اين است که اگر
s/v  تغيير نکند نرخ سود s/(c+V) بايد کاهش يابد. 

 
به همين خاطر . درمقابل گرايش نزولي نرخ سود ضد گرايش هم وجود دارد      

مارکس به چند عامل اشاره . کنيم عنوان گرايش مطرح مي است که قانون را به
دو مورد مهم . دآوري فزاينده منجر شونداي با سو کند که ممکن است به دوره مي

کند ولي با سرعت  رشد مي (c/v) وار سرمايه يکي زماني است که ترکيب اندام
يابد  کاهش مي c/v و ديگر اين که وقتي (s/v)کشي تري از رشد نرخ بهره کم

تر کار که در  وري بيش ي بهره ي توليدي در نتيجه چون ارزش ابزارهاي تازه
 .مستتر است کاهش يافته است تکنولوژي تازه

 (s/v) وار سرمايه معمولاً به رشد نرخ ارزش اضافي البته افزايش ترکيب اندام      
شود ولي اين افزايش با  منتهي مي (s) يا حداقل افزايشي در کل ارزش اضافي



۳۸ 

 -محدوديت عيني روبروست، براي نمونه محدوديت جسمي بر سر راه زمان کاري
روز در سال کار کند ـ در  ۳۶۵ساعت در روز و يا  ۲۴د بيش از توان هيچ کس نمي
در پيوند با زمان کاري البته . تر از اين است هاي عيني بيش واقع محدوديت

با  s/v ولي به غير از اين که. هاي اجتماعي، قانوني و اخلاقي وجود دارد محدوديت
سرمايه را جبران کند، وار  سرعت و حدت کافي افزايش يابد که افزايش ترکيب اندام

 .۴۲کند و نرخ سود کاهش خواهد يافت گرايش نزولي نرخ سود خود را اعمال مي

تواند براي مدت  ها نمي کند که اين ضد گرايش مندي بحث مي مارکس با توان      
نامحدود تسلط داشته باشد و يا حتي براي مدت طولاني، يعني براي چند سال و يا 

در درازمدت . توجهي نيست داري زمان قابل ريخ سرمايهحتي يک دهه که در تا
يابد و روند نزولي نرخ  کشي افزايش مي وار سرمايه بيش از نرخ بهره ترکيب اندام

 .۴۳شود سود از سرگرفته مي

داري غيرممکن است، سرمايه يا بايد به جلو برود و انباشت  نظام ايستاي سرمايه      
ولي . کند که مارکس در قانون انباشت مطرح ميگونه  همان ۴۴کند يا سقوط کند

                                                 
عنوان علت کاهش سودآوري  وار سرمايه به طور کلي با رشد ترکيب اندام هاروي به ديويد - ۴۲

کار بگيريم  ي سود مارکس را به ي نرخ کاهنده مشکل است تا نظريه«: نويسد موافق نيست و مي
» انداز يه و يا ابزارهاي ديگر پسشود که سرما اندوزي مي قدر باعث سرمايه چون نوآوري همان

 )۹۴: ۲۰۱۰هاروي، (
ي توليد  شود که توليد مازاد نسبي است و اين سخن درست است، ولي کل شيوه گفته مي"- ۴۳

ي توليد  تناقض شيوه. …ي نسبي است که موانعش هم مطلق نيستند داري خود يک شيوه سرمايه
ي نيروهاي مولد که  يوه به افزايش مطلق توسعهداري در اين است که دقيقاً تمايل اين ش سرمايه
طور دايمي در تناقض با شرايط توليدي که در آن سرمايه و نه عامل ديگري قادر به حرکت  به

 ."است
 ۳۵۷. سرمايه، جلد سوم، ص - ۴۴
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هاي سودآور به پايين  ولي فعاليت. هاي سودآور است فرض انباشت فعاليت پيش
و . گي دارد وار سرمايه و يا افزايش در نرخ ارزش اضافي بسته آوردن ترکيب اندام

 کاهش ارزش سرمايه وقتي که. آيد جاست که بحران يا رکود درتوليد پيش مي اين
. شود وار سرمايه مي گذاري و توليد متوقف شده باعث کاهش ترکيب اندام سرمايه

ولي از منظر . داران منفرد است ولي در عمل اين به معناي نابودي بسياري از سرمايه
داري، اين نابودي شرايط را براي احيا  طور کلي و از منظر نظام سرمايه سرمايه به
 .کند فراهم مي

تر شدن  دار است چون درواقع بيان بيش رمايه ولي ادامهکاهش ارزش س     
ولي در يک بحران، . شود تر مي قيمت کامپيوتر دائماً کم. وري کار است بهره

بنابراين بحران . افتد کاهش ارزش سرمايه به ضرورت سريع و با خشونت اتفاق مي
شود تا  ي کاهش سودآوري و سود به مقداري است که موجب مي نتيجه
گذاري و توليد  تر هم سرمايه داران قوي تر نابود شوند و سرمايه داران ضعيف يهسرما

شوند و درنتيجه  کار مي روند، کارگران بي کالاها به فروش نمي. را متوقف کنند
داري خود  مانع واقعي برسرراه توليد سرمايه«در نتيجه، . قادر به خريد کالاها نيستند

توليد سرمايه است و اين  ي اضافه د کالاها نتيجهتولي اضافه) ۴۵(»۴۵.سرمايه است
 ."چيزي غير از انباشت اضافي سرمايه نيست"

گويد؟  داري درست مي ي اين قانون سودآوري در سرمايه آيا مارکس درباره      
مسائل به چه صورتي  ۱۸۸۳پس از چاپ کتاب سرمايه و حتي مرگ مارکس در 

وار فزاينده، ارتش  اشت سرمايه، ترکيب اندامي بين انب اند؟ ميتو رابطه پيش رفته
اش نشان داده  به بعد را براي انگليس در بررسي ۱۸۵۵ي کار و سودآوري از  ذخيره

                                                 
۴۵ --muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-http://mpra.ub.uni E Maito, And yet it moves down, 

per_58007.pdf 

http://mpra.ub.uni
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تر از  انباشت سرمايه سريع. کند و اين درواقع بررسي مارکس را تأييد مي  ۴۶است
ي آن کاهش واضح در نرخ سود در  يابد و نتيجه رشد اشتغال افزايش مي

هاي بين دو جنگ، رشد انباشت  هاي مشخص، در سال البته در دوره. تانياستبري
براي مارکس بين . ۴۷تر بود و سودآوري افزايش يافت سرمايه از رشد اشتغال کم

 .۴۸قانون ارزش، قوانين انباشت و گرايش نزولي نرخ سود وحدت وجود دارد

                                                 
، دو روند متقابل که ۲۰۰۹تا  ۱۸۵۵درطول اين مدت طولاني، «گيرد  نتيجه مي Maito ميتو - ۴۶

ي ميان دو جنگ ميانش واقع است، توسعه يافت که تعيين تکليف مارکسي آن را توضيح  دوره
درصد ۳.۸به طور متوسط (ي پس از جنگ به سطوح بالايي رسيد  انباشت در دوره نرخ. دهد مي

درصد  ۲طور متوسط سالانه  به(ي قبل از جنگ  ي با دوره در مقايسه) ۱۹۴۶-۲۰۰۹سالانه در طول 
ها شمار کساني که شاغل بودند رابطه معکوسي را  درطول همين دوره). ۱۸۵۶- ۱۹۱۳درطول 
هاي پس از  از ميزانش در سال) درصد درسال ۱.۳(فزايش دردوره اول دهد که ميزان ا نشان مي

هاي جنگ که نرخ سودآوري به مقدار  درطول سال. تر بود بيش) درصد درسال ۰.۳(جنگ 
درصد بود که از  ۰.۵زيادي احيا شد، انباشت هم گسترش يافت و رشد متوسط سالانه اش هم 

 .تر بود درصد کم ۰.۹ميزان متوسط افزايش درآمد کارگران، يعني 
شود  وار سرمايه موجب مي جا که گسترش بارآوري، و درانطباق با آن، ترکيب اندام از آن"- ۴۷

اي از کار به حرکت  ي مقدار پيوسته کاهنده وسيله که مقدار پيوسته فزاينده اي از وسايل توليد به
مجزاي مشخصي از درآيد، هز جزيي از اجزاء محصول کل، هرکالاي جداگانه يا هر واحد 

گيرد و علاوه برآن هم از جهت فرسايش  تري کار زنده دربرمي مجموع کل توليد شده، مقدارکم
اي که مورد استفاده قرارگرفته است  کار رفته و هم از لحاط مواد خام و کمکي ي ثابت به سرمايه

تري از  ل مقدار کمبنابراين هر کالاي جداگانه شام. تري است ي کم يافته ي کارتجسم دربرگيرنده
تر از کار نويي است که در جريان  کار تجسم يافته دروسايل توليد است و نيز محتوي ميزان کم

با . کالاي منفرد پايين مي آيد شود که قيمت هر اين موجب مي. توليد به آن افزوده شده است
نرخ  وجود اين ممکن است حجم سودي که در هرکالاي منفرد نهفته است، درصورت ترقي

تري از کارنوافزوده را  اگرچه کالاي مزبور مقدار کم. مطلق يا نسبي ارزش اضافي افزايش يابد
با اين . کند ي آن رشد مي اجرتي که در آن است نسبت به جزء مزد يافته گيرد ولي کار بي دربرمي



۴۱ 

 
هاي خودم ـ بررسي حرکت نرخ سود براساس منابع مختلف ـ واضح  دربررسي

سال گذشته رخ داده است  ۱۵۰انيا در است که کاهش روشني در نرخ سود در بريت
کند که با کاهش نفوذ امپرياليسم  هاي قانون مارکس را تأييد مي نگري که پيش

  .۴۹خواني دارد بريتانيا هم هم

 
                                                                                                                 

اي که در جريان  العاده گسترده با کاهش مطلق وفوق. هاي خودش را دارد حال، اين امر البته محدوديت
شود، حجم کار  ي نهفته در کالا حاصل مي رفت توليد درمجموع کار نوافزوده يعني در کار زنده پيش
طور  يابد هر چند دررابطه با جزء اجرت يافته به اي نير که در آن قرارگرفته است هم کاهش مي نيافته اجرت

 ."پذيرد طور مطلق کاهش مي نسبي نمو نموده باشد ولي به
۴۸ -Volume 3 Chapter 13. Capital c3/ch13.htm.-www.marxists.org/archive/marx/works/1894 
۴۹ -“The UK rate of profit”. To be published in The World in Crisis, forthcoming from Hay-market Books, 2018. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894
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ترين کاهش در نرخ سود با دشوارترين دوره براي امپرياليسم  هاي سريع دوره
، سقوط صنايع انگليس پس ۱۸۸۰ي  زمان شده است، رکود طولاني دهه انگليس هم

هايي هم بود که نرخ  البته دوره. ۱۹۴۶در  ، و بحران درازمدت سودآوري۱۹۱۸از 
ي ويکتوريا،  ، در اواخر دوره۱۸۸۰ي  رونق پس از دهه. سودآوري افزايش داشت

پس از شکست نهضت کارگري و انهدام  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰توجه درسالهاي  رونق قابل
صنايع قديمي در طي رکود بزرگ، و احياي نئوليبرالي براساس نابودي دولت رفاه 

تر  سازي اموال دولتي، شکست مبارزات کارگران و از همه شايد مهم يو خصوص
تر به صورت  زمان با اين که بريتانيا هرچه بيش ي بيش از حد بربخش پولي هم تکيه

 .داري رانتي در آمده است يک سرمايه

دراوج ] ۱[،۱۸۵۱امپرياليسم انگليس، پس از نمايشگاه بزرگ  ۱۸۵۰ي  در دهه      
اش درصنعت، تجارت،  داري برتر بود با تسلط يک قدرت سرمايه. دقدرت خود بو

ي  ولي پس از پايان دوره. اش مستعمرات و نيروهاي نظامي/ماليه، درآمد امپراتوري
هاي  اش آغاز شد، با قدرت تخفيف نسبي قدرت ۱۸۷۰ي  رونق طولاني تا اوايل دهه

هاي داخلي خود  نگاقتصادي ديگر در حال صعود، از جمله امريکا که پس از ج
متحد شده بود و آلمان، که به وحدت رسيده بود و تا حدودي هم فرانسه پس از 

 .۱۸۷۰شکست کمون پاريس در 

موقعيت مسلط بريتانيا  ۱۸۹۰و حتي  ۱۸۸۰ي  ولي در طول رکود طولاني دهه      
تر تضعيف  شدن سريع امريکا بيش ي بيسمارک و صنعتي با صعود آلمان در دوره

از رونق در آلمان  ۱۸۹۰ي  ي رونق اقتصادي در انگليس در دهه دوره .شد
افزايش نيافت و وقتي به  ۱۹۰۰تر بود و سودآوري در انگليس درسالهاي  خفيف

توانستند رقيب موقعيت  رسيم هم آلمان و هم امريکا مي جنگ جهاني اول مي
جهاني اول ضعف صنعت در انگليس بلافاصله پس از پايان جنگ  .انگليس باشند



۴۳ 

درصد  ۶۰تا  ۳۰بين  ۱۹۲۱تا  ۱۹۱۴نرخ سودآوري در انگليس درطول . آشکار شد
انگليس به شرايط رکودي رسيد که هم شديد و هم براي صنايع پا به . کاهش يافت
ي طلا موقعيت  دولت کوشيد با حمايت از نظام پايه. آميز بود اش فاجعه سن گذاشته

ولي اين سياست موقعيت . جهان حفظ کندي  مسلط خود را در تجارت و ماليه
ويژه پس از اين که  تر تضعيف کرد به صنايع انگليسي در بازارهاي جهاني را بيش

هاي کمرشکني  آلمان و فرانسه از مصايب جنگ رهايي يافتند و ازجمله پرداخت
 .که پس از قرارداد ورساي بر آلمان تحميل شده بود، لغو گرديد

توجه از سهمي از  نايع قديمي و کاهش قابلنيا کوشيد تا با تعطيل صسرمايه در بريتا      
ي  اين سياست با شکست اتحاديه. شود سودآوري را احيا کند توليد که نصيب کار مي

دولت هم . تثبيت شد ۱۹۲۶و شکست اعتصاب عمومي  ۱۹۲۱ونقل در  کارگران حمل
ي نتيجه اين شد که افزايش پايدار در سودآور. خارج شد ۱۹۲۵ي طلا در  از نظام پايه

برخلاف (قادر به توقف آن نشد  ۱۹۳۰ي  اتفاق افتاد که حتي بحران بزرگ دهه
ويژه بين  هاي رکود بزرگ به ل البته در طول بدترين سا.) وضعي که درامريکا پيش آمد

ي  چنان از ميزاني که در اوايل دهه نرخ سودآوري کاهش يافت ولي هم ۱۹۳۲و  ۱۹۳۰
نرخ . رشد آن دوباره احيا شد ۱۹۳۰ي  دههي  تر بود و در ميانه بود بيش ۱۹۲۰

کشي از کار از نرخ افزايش  سودآوري در بريتانيا به اين صورت احيا شد که نرخ بهره
نرخ ارزش اضافي  ۱۹۲۰ي  در دهه. تر بود وار سرمايه بسيار بيش ترکيب اندام

چون ( وار سرمايه کاهش يافته بود افزايش يافت در حالي که ترکيب اندام) کشي بهره(
آمد بحران بزرگ اين  پي ۱۹۳۰ي  در دهه). شدند ابزارهاي قديمي توليدي نابود مي

تر کاهش يافت در حالي که نرخ ارزش اضافي  وار سرمايه بيش شد که ترکيب اندام
   .۵۰ثابت باقي مانده بود

                                                 
ي بيکاري  با توجه به توازن نيروهاي طبقاتي، با اين که کار درنتيجه« ۱۹۳۰ي  اما در دهه - ۵۰

توانست  شدت تضعيف شده بود ولي سرمايه هم به خاطر سقوط بازارهاي جهاني نمي گسترده به
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هاي جنگ جهاني دوم به حداکثر رسيد و تا حدودي  سودآوري سرمايه در سال      
گذاري در  يعني سرمايه. امر هم سودهاي تازه ناشي از توليد اسلحه بودعلت اين 

وار  يافت و ترکيب اندام کاهش مي» غير نظامي«هاي  توليد، درحالي که دارايي
از سوي ديگر عامل ديگر هم اين بود که مزد کار درجهت . تر شده بود سرمايه کم

وي دولت براي خريد هدايت شده بود که از س) هاي جنگي قرضه(» انداز پس«
 .در نتيجه نرخ ارزش اضافي بالا رفت. شد اسلحه و ماشين جنگي مصرف مي

داري برتيانيا در  ولي پس از جنگ جهاني دوم، درمقايسه با امريکا سرمايه      
توان گفت که در مقايسه با آلمان و فرانسه و  موقعيت بسيار ضعيفي بود و حتي مي

ها کارگر  کشي از ميليون اعتبارات امريکايي براي بهرهحتي ژاپن هم چون سرمايه و 
وري  ارزان سرريز اين کشورها شده بود تا با آخرين تکنولوژي و افزودن بر بهره

تر در بازارهاي  تر با واحدهاي پولي ضعيف ي کم ي واحد توليدشده کار و هزينه
و اگر چه اي انگليس پابه سن گذاشته بود  دارايي سرمايه. جهاني رقابت کند

نسبت کم بودند و  تکنولوژي جديد براي استفاده داشت ولي نيروي کارش به
کشي قرار بگيرند افزون بر آن که  بعلاوه حاضر نبودند با مزدهاي کم مورد بهره

به اين ترتيب زياد طول نکشيد تا سقوط . دانستند خود را فاتح جنگ هم مي

                                                                                                                 
هاي  که به تعرفه طلبانه کورپروتريسم راحت. از اين موقعيت به نفع خود استفاده کند

درواقع براي سرمايه، . اي از مبارزات طبقاتي شديد نبود گرايانه به مخاطره افتاده بود دوره حمايت
شدت متورم و سقوط اقتصاد  هاي مبادله به ي طلا با نرخ آمدهاي منفي بازگشت به نظام پايه پي
آمدهاي مثبت پيروزي در  پيگرايانه و حتي نيمه خودبسنده هرگونه  المللي به نظامي حمايت بين

به کنار،  ۱۹۲۰ي  ي اول دهه نيمه. اعتصاب عمومي و افزايش شديد بيکاري را خنثي کرده بود
عنوان يکي از عوامل مؤثر در افزايش نرخ سود، افزايش در نرخ ارزش  افزايش نرخ سود به
وري تداوم يافت و  درواقع نرخ سود به اين خاطر افزايش يافت چون رشد بهره. اضافي را نداشت

 ."شدت سرمايه کاهش يافته بود
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ي  همه ۱۹۶۰ي  از اواسط دهه .آغاز شدتوجه نرخ سودآوري در بريتانيا دوباره  قابل
ولي . را تجربه کردند» کلاسيک سودآوري«داري يک بحران  اقتصادهاي سرمايه

در نتيجه اولين کشور . بحران سودآوري براي بريتانيا اندکي زودتر آغاز شد
هاي  داري بود که براي توقف روند نزولي سودآوري به سياست ي سرمايه عمده
وسل شد که هدفش افزايش نرخ سودآوري بود با افزايش نرخ مت» نوليبراليسم«

هاي پس از جنگ دوم جهاني افزايش  کشي و فروش اموال دولتي که در سال بهره
آغاز  ۱۹۷۴-۷۵هاي  در انگليس نوليبراليسم در پايان رکود جهاني سال. يافته بود

هاي  عدتالمللي پول تقاضاي مسا شد وقتي که دولت کارگري وقت از صندوق بين
هاي  ي هزينه هاي کينزي دولت درباره اصطلاح سياست مالي اضطراري کرد و به
 .دولتي را کنار گذاشت

تر از نرخ ارزش اضافي  وار سرمايه سريع هر زمان که ترکيب اندام. خلاصه کنم      
 ۱۹۴۶-۷۵يابد همان طور که در طول  افزايش يابد، نرخ سودآوري کاهش مي

اين  ۱۹۷۵-۹۷ر زمان که عکس آن اتفاق بيفتد، همان طور که در و ه. اتفاق افتاد
طور کلي ولي کاهش واضحي دراين  به. يابد گونه شد، نرخ سودآوري افزايش مي

وار  اتفاق افتاده است، يعني دوره اي که ترکيب اندام ۲۰۰۸تا  ۱۹۴۰نرخ در طول 
و همه . تر بود تب کممرا سرمايه تقريباً دوبرابرشده و نرخ افزايش ارزش اضافي به

 .۵۱ي سودآوري است ها تأييد قانون مارکس درباره اين

                                                 
گفت به لحاظ تاريخي اقتصاددانان کلاسيک تصديق کردند که  سرمايه همان طور که مارکس در - ۵۱

قوانين ارزش و انباشت . کنند ي آن ارائه نمي نرخ سود سرمايه گرايش به کاهش دارد، اما توضيحي درباره
دگرساني ارزش اضافي به سود را بايد از دگرساني ارزش «: کند ميدر نزد مارکس پاسخي نظري ارائه 

اضافي به نرخ سود استخراج کرد، نه برعکس، و در واقع، وقتي به لحاظ تاريخي آغاز کنيم اين نرخ سود 
ارزش اضافي و نرخ ارزش اضافي نسبي، نامشهود است و بايد در مورد آن پژوهش کرد، در عين . است
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  ها نوشت پي 
 

در  ۱۸۵۱نمايشگاه بزرگ کالاهاي صنعتي که از يکم مه تا پانزدهم اکتبر  [*]
  م.هايد پارک لندن برگزار شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
» .شود بدين ترتيب ارزش اضافي در شکل سود نمود چيزي است که پديدار ميحال که نرخ سود و 

 MEGA2 II 4.2, p. 52 ي جلد سوم در نوشته دست
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  فصل سوم

  ي بحران مارکس و نظريه
  

  
  

ي  داري از سه قانون او درباره ي بحران در نظام سرمايه ي مارکس درباره نظريه      
قانون ارزش، قانون انباشت، و . شود داري نتيجه مي ي توليد سرمايه حرکت در شيوه
ن قوانين، مارکس يک نظريه و نه يک قانون برخلاف اي) ۵۱.(قانون سودآوري
اين يک نظريه است چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفي از ايجاب . بحران دارد

گذاري، و اشتغال پيش  تشکيل يافته که بايد اتفاق بيفتد تا رکودي در توليد، سرمايه
  .بيايد که درواقع تعريف بحران است

اش  گي زندهاز سوي خود مارکس در طول تمامي  ي بحران مارکس به نظريه      
همين موجب ايجاد اندکي اغتشاش و تفاسير . طور کامل تدوين نشده بود به

ي مارکسيستي بحران و در اين زمينه شد که واقعاً منظور مارکس  گوناگون از نظريه
به نظر . ها درست است که هنوز هم ادامه دارد تر، کدام ديدگاه چه بود و از آن مهم

داري به سومين قانون حرکت  بنيان تئوري مارکس از بحران در نظام سرمايهمن 
  .شود داري يعني قانون سودآوري مربوط مي سرمايه
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ترين قانون اقتصاد سياسي  طورکه درفصل دوم گفته شد به نظر مارکس مهم همان
در ارايه اين بحث به گمان ) ۵۲.(گرايش نزولي متوسط نرخ سود سرمايه است

داري و  داري در فرايند توليد در سرمايه هاي سرمايه لت غايي بحرانمارکس ع
  .طور مشخص در توليد براي سود نهفته است به

ترين قانون اقتصاد سياسي جديد و  نرخ نزولي سود از هر لحاظ، مهم«      
اين از ديدگاه . هاست ها و نسبت ترين قانون براي درک دشوارترين رابطه اساسي

اي معين، رشد نيروهاي توليدي  وراي نقطه… ترين قانون است متاريخي هم مه
ي سرمايه مانعي برسر راه رشد  شود و درنتيجه، رابطه سدي برسر راه سرمايه مي
سرمايه، يعني نظام مزدبگيري، وقتي به اين حد برسد . قدرت مولد کار خواهد شد

شود که در  يبراي رشد ثروت اجتماعي و توان توليدي وارد همان مناسباتي م
آيد که  هاي صنفي، سرواژ، بردگي وجود داشت، يعني به صورت مانعي درمي نظام

آخرين صورت بندگي در فعاليت انساني، يعني . الزاماً بايد از آن فراگذشت
اي  سان هم چون پوسته مزدبگيري در يک سو و سرمايه در سوي ديگر بدين

ي توليد مبتني  ي، خود حاصل شيوهانداز شود و اين فرافکني و پوست فرافکنده مي
که  –يعني شرايط مادي و معنوي نفي مزدبگيري و نفي سرمايه . بر سرمايه است

درجريان  –اند  ي اجتماعي هاي پيشين توليد غيرآزادانه خود حاصل نفي شکل
ي  ناسازگاري روزافزون توسعه. آيند داري پديد مي ي توليدي سرمايه پيشرفت شيوه

جامعه با مناسبات توليدي تاکنون موجود آن، به صورت ناگوارترين نيروهاي مولد 
ي  وسيله انهدام قهري سرمايه نه به. کند ها بروز مي ها و تشنج ها، بحران تناقض

مناسباتي خارج از سرمايه بل در قالب شرايطي که براي پاسداري از خود نظام 
داري کرد تا  وان به سرمايهت ست که مي اي ي توصيه شوند، بارزترين نشانه فراهم مي

  )۵۳(».ي بالاتري از توليد اجتماعي جا بازکند کنار بکشد و براي مرتبه
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  ها ها و ضدگرايش گرايش
  

) ۵۴.(ها تدوين شده است ها و ضدگرايش قانون مارکس در چارچوب گرايش      
شود،  وقتي تکنولوژي جديد براي افزودن بر کارآمدي وارد فرايند توليد مي

تر  وار بيش ي کلي، سرمايه جايگزين کار و ترکيب اندام نوان يک قاعدهع به
  .اين يک گرايش است. کند درنتيجه نرخ سود سقوط مي. شود مي

تر شود؟ براي افزودن  کند که نرخ سود گرايش دارد که کم چرا مارکس مطرح مي
براي اين  و. تر کنند داران بايد بازدهي نيروي کارشان را بيش بر سودآوري سرمايه

ي توليد براي افزودن به بازدهي به کار  که بتوان اين کار را کرد بايد ابزارهاي تازه
هاي که  گذاري سرمايه. شود گرفت که موجب بيکاري شماري از کارگران مي

اين نوع . تر کنند تواند بازدهي را بيش شود هم مي باعث کاهش سرمايه مي
کنند بلکه مقداري از سرمايه را  تر مي بيشفقط سودآوري را  ها نه گذاري سرمايه

هاي  گذاري پس از اين که سرمايه. کند هاي بعدي آزاد مي گذاري براي سرمايه
هاي کاراندوز هم  گذاري اي براي سرمايه هاي بالقوه اندوزانجام گرفت زمينه سرمايه
جه درنتي. برداري کنند توانند از آن بهره هاي موفق مي آيد که سرمايه پيش مي

) ۵۵.(کند وار سرمايه رشد  گرايش عمومي هم چنان اين است که ترکيب اندام
داراني ممکن است باشند که در ابزارهاي توليدي  توان فرض کرد که سرمايه مي
معناي پايين بودن  گذاري کنند که به تر سرمايه تر کارآمد و درنتيجه با بازده کم کم

بر اين گزينه پافشاري کنند محکوم به اما اگر . وار سرمايه است ترکيب اندام
خاطر به کارگيري  عنوان يک گرايش، به درنتيجه، به. ورشکستگي خواهند بود

گذاري شده  هاي تازه، شمار کارگران به ازاي هر واحد سرمايه که سرمايه تکنيک
   )۵۶.(وار سرمايه بالارفته است شود و اين يعني ترکيب اندام تر مي کم
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اين . هاي بسيار قدرتمندي هم وجود دارند قانون مارکس ضدگرايشالبته در       
. کند ها گرايش نزولي نرخ سود را کاهش داده و يا حتي معکوس مي ضدگرايش

کشي از کار که  افزايش بهره -۱: گويد جا از پنج ضدگرايش سخن مي مارکس در اين
سبي اجزاي ترشدن ن ارزان -۲. ممکن است باعث افزايش نرخ ارزش اضافي بشود

وجود و حتي رشد  - ۴انحراف نرخ مزد از ارزش نيروي کار  -۳ي ثابت  سرمايه
  .اي از طريق واردات ترشدن مصرف و کالاهاي سرمايه ارزان -۵جمعيت نسبي اضافي 

ي  همراه با توسعه. ي سودآوري اين گونه است پس قانون مارکس درباره      
چون . يابد ي متغير افزايش مي نسبت سرمايهي ثابت به  داري، ميزان سرمايه سرمايه

شود تنها بخش سرمايه است که  کار گرفته مي ي متغير به نيروي کاري که با سرمايه
گذاري  ي سرمايه کند مقدار ارزش اضافي به نسبت سرمايه ارزش اضافي توليد مي

ه براي ويژ به(گذاري شده  ي سرمايه داران ميزان سرمايه سرمايه. يابد شده کاهش مي
درنتيجه اين باعث کاهش . کنند را يک هزينه حساب مي) کارگيري نيروي کار به

تر افزايش يابد که يک  شود مگر اين که ميزان نرخ ارزش اضافي بيش نرخ سود مي
ولي دير يا زود قانون سودآوري . هاي متعدد است ضدگرايش در ميان ضدگرايش

  .کند عنوان يک واقعيت عيني تحميل مي خود را به
ها روندهاي ادواري بر روي روند درازمدت نزولي نرخ سود ايجاد  اين ضدگرايش

ها شکستگي را به صورت يک بحران  عملکرد اين ضدگرايش«) ۵۷.(کنند مي
دار باشد بلکه به شکل  آورد و در نتيجه فرايند انباشت نه اين که ادامه موقتي درمي

ود در توليد براي تصحيح و يک بحران يا رک. »آيد ي ادواري درمي چرخه
ي  در دوره) ۵۸.(طور کلي ضروري است برگرداندن نزول نرخ سود و ميزان سود به

توانند  ديگران مي. کنند داران توليد را تعطيل مي رکود و تداوم آن بعضي سرمايه
گذاري  در ابتدا سرمايه. يابد توليد افزايش مي. شده را پر کنند فضاي اقتصادي تهي

داران تنها ميزان استفاده از ظرفيت  يابد و سرمايه ت افزايش نميخالص ثاب
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به اين ترتيب کارآمدي ابزارهاي توليدي . دهند هاي موجود را افزايش مي دارايي
اگرچه در . يابد وار سرمايه هم افزايش نمي شود و صورت ترکيب اندام تر نمي بيش
گيرد و ارزش آن  رعت ميتر استهلاک سرمايه س ي استفاده از ظرفيت بيش نتيجه

داران ابزارهاي توليدي، مواد اوليه، و کالاهاي  درنهايت سرمايه. يابد کاهش مي
به اين . کنند هاي پايين خريداري مي داران ورشکسته را به قيمت ي سرمايه ساخته نيمه

توليد افزايش يافته ولي . شود تر مي وار سرمايه کم ترتيب، صورت ترکيب اندام
تر نشده است يعني افزايش سطح اشتغال، و به اين ترتيب، مخرج  يشکارآمدي ب
تر  وار سرمايه کم به اين ترتيب، ترکيب اندام. يابد وار سرمايه افزايش مي ترکيب اندام

افزايش اشتغال قدرت خريد کار را . يابد شود و درنيتجه نرخ سود افزايش مي مي
و اين دو . دارد را براي سرمايه  تر هم همين نقش کند و سودآوري بيش تر مي بيش

به عبارت ديگر . شوند که سطح بالاتري از توليد محقق شود دسته عوامل هم باعث مي
ي سودآوري را ايجاد  ي کاهنده ي سودآوري در درون خود چرخه ي فزاينده چرخه
ي  ي فزاينده ي کاهنده هم در درون خود چرخه ي خود اين چرخه و به نوبه. کند مي

  .کند ري را ايجاد ميسودآو
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  بحران و ماليه
  

درحالي که علت اصلي بحران قانون عمومي انباشت و قانون گرايش نزولي       
ليد ارزش اضافي چه طور عمومي و تو يعني بر سر سرمايه به(نرخ سود است 

هاي واقعي توليد  توان از حرکت مي«ها را تنها  ولي واقعيت بحران) آيد مي
  )۵۹.(يافت» ها داري، رقابت و بحران سرمايه

ناپذير  مارکس آگاه بود که احتمال گسست در گردش سرمايه جزء جدايي      
الاها درجريان ها درجدايي بين فروش و خريد ک احتمال بحران. توليد کالايي است 

تواند  ولي اين تنها مي. عنوان ابزار پرداخت نهفته است کالايي و در نقش پول به
سود «مانعي که . ها را نشان دهد نه علل منظم وقوع آن را احتمال وقوع بحران

هاي  کند علل بحران ايجاد مي) ۶۰(»توليد نوين است دار که بنيان اضافه سرمايه
  .تکراري است

ويژه اندازه و حرکت  اين سخن به اين معنا نيست که بخش مالي و به البته      
عکس، مارکس معتقد بود که  به. داري نقش ندارند هاي سرمايه اعتبارات در بحران

بازانه در سهام، اوراق قرضه، و ديگر  هاي سفته گذاري رشد اعتبارات و سرمايه
کننده  ک سازوکار جبرانبه صورت ي) ي موهومي سرمايه(هاي پولي  اشکال دارايي

  .کند ي واقعي عمل مي در روند نزولي سودآوري در انباشت سرمايه
کند،  بازانه را تشويق مي هاي سفته کاهش در نرخ سودآوري به ناچار فعاليت      

ي سهام و يا خريد ديگر  بندي روي مبادله سازي با شرط يعني کوشش براي پول
داران نتوانند با توليد کالاها سود کافي به دست  هاگر سرماي. ابزارهاي دارايي پولي

ي سهام و يا خريد ديگر ابزارهاي پولي،  بندي روي مبادله کوشند با شرط بياورند مي
زمان گرايش نزولي نرخ سود را تجربه  داران هم سرمايه. پول به دست بياورند
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زنند، بهاي  ت ميها دس زمان به خريد سهام و يا ديگر دارايي کنند و وقتي که هم مي
رود  هاي مالي بالا مي وقتي قيمت سهام و يا ديگر دارايي. يابد ها افزايش مي آن

اين . است» حباب«شوند و اين البته ابتداي ايجاد  ها علاقمند مي همگان به خريد آن
بازانه بوده که حتي به  هاي سفته گذاري هاي اعتباري هميشه جزو سرمايه نوع حباب

  )۶۱.(گردد هم برمي ۱۶۳۷زار سرمايه، يعني بحران گل لاله در اوايل ظهور با
بازانه در بخش مسکن اتفاق بيفتد يک امکان  هاي سفته براي مثال اگر فعاليت      

تر از درآمدي که  و بيش) وام مسکن(کند تا کارگران قرض بگيرند  تازه ايجاد مي
ي متغير هزينه  راي سرمايهداران ب چه که سرمايه تر از آن بيش(دارند مصرف کنند 

چه  يعني بودن پول کافي براي خريد آن( » تحقق«و به اين ترتيب مشکل ) کنند مي
ترکد وقتي که  ولي ديريازود اين حباب مي. حل خواهد شد) شود که توليد مي

اي که  به اندازه) هاي مسکن قرضه(ها  شوند که اين دارايي گذاران متوجه مي سرمايه
يعني هيچ (ي موهومي مولد نيست  چون سرمايه. اند ارزش ندارد تهبرايشان پرداخ
و سود موهومي درواقع چيزي است که از سود واقعي ) کند اي توليد نمي ارزش تازه
. شود روشن خواهد شد شود و اين نکته وقتي که سود موهومي نقد مي کسر مي
شود  زانه متوقف ميبا هاي سفته سازي فعاليت رسد خاصيت جبران جا مي وقتي به اين

رو بوديم،  چه که پيش از رونق اعتباري با آن روبه تري از آن و با توليد اضافي بيش
  )۶۲.(رو خواهيم شد روبه
شود همواره اساساً به ازدياد  اصطلاح ازدياد سرمايه خوانده مي به«چه  درواقع آن      

سرمايه جبران  اي مربوط است که در آن کاهش نرخ سود از راه حجم آن سرمايه
هايي مربوط است که چون قادر به اقدامات  و يا اين ازدياد به سرمايه –شود  نمي

هاي بزرگ  مستقلي به سود خود نيستند به شکل اعتبار در اختيار گردانندگان رشته
اگر «کشاند  بست مي اعتبار انباشت سرمايه را به بن) ۶۳(».گيرند وکار قرار مي کسب
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بازي در تجارت  ي مازاد توليد و سفته ترين قوه صورت عمدهسيستم اعتباري به 
اش قابليت انعطاف  دربيايد، به اين خاطر است که فرايند بازتوليد که بنابه طبيعت
به اين ترتيب، ) ۶۴(».دارد، اکنون به حداکثر امکانات انعطافي خود رسيده است

رد قبول باشد روشن هاي نقدي مو باره بخشکد و تنها پرداخت اگر اعتبار به يک«
درنگاه اول، کل بحران به صورت يک بحران … است بحراني بايد اتفاق بيفتد

  )۶۵(» .شود گر مي اعتباري و يا پولي جلوه
چه آغازگر  آن. داري هم مختصات خاص خودش را دارد هر بحران سرمايه      

به حدي شدت رشد کرده بود  به» ي موهومي سرمايه«شد اين بود که  ۲۰۰۸بحران 
که نهايتاً رشد ارزش واقعي نتوانست اين حجم عظيم را حفظ کند، وقتي نسبت 

ولي اين عوامل آغازگر، ضرورتاً . ها به درآمد خانوارها به حداکثر رسيد بهاي خانه
ها علل عمومي بحران يعني قانون گرايش نزولي نرخ  ي آن در پس پرده. علل نيستند

  .سود نهفته است
خود پس از نوشتن کتاب سرمايه شاهد دو بحران  گي زندهطول  مارکس در      

و او کوشيد ازاين موقعيت استفاده کند و  ۱۸۸۲و در  ۱۸۷۳در . ديگر بود
ي  همه«. هاي اين نوع از سرمايه، خصوصي و يا عمومي، را توضيح دهد خاستگاه

و بازنمايي روند   ي آخر از دست مي زايي تا لحظه ارتباطات با فرايند واقعي ارزش
» .شود افزايد تثبيت مي اي خودکار که بر ارزش خويش مي عنوان مقوله سرمايه به
و پرسش » شده نسب به توليد است ادعاهاي انباشت«ي موهومي در واقع  سرمايه

  .اصلي اين است که آيا اين نوع سرمايه با فرايند واقعي انباشت ارتباطي دارد يا خير
ي پولي  نوشت که سرمايه ۱۸۸۲و  ۱۸۷۳هاي  ي بحران مارکس در اظهارنظر درباره

تري در دسترس است  يابد چون پول بيش دادني پس از هر بحران افزايش مي قرض
به همين . ها وجود ندارد گذاري پيدا کند که اين موقعيت تا موقعيتي براي سرمايه



۵۵ 

مالي  بيني در بازارهاي ها هميشه با موجي از خوش خاطر است که قبل از بحران
ي رونق وجود  دادني در دوره ي قرض رو هستيم چون مقدار زيادي سرمايه روبه

طور کلي  به«مارکس نتيجه گرفت . شود نرخ بهره کاهش يابد دارد که باعث مي
درجهت ) کند که خود را به صورت نرخ بهره بيان مي( ي پولي  حرکت سرمايه
ي  تي درواقع حرکت سرمايهي حيا ولي لحظه» ي توليدي خواهد بود عکس سرمايه
  )۶۶.(توليدي است

اگرچه علايم بحران ابتدا در فرايند «) ۶۷(همان طور که پل ماتيک نوشت       
عنوان مشکلي  توان به دهد ولي بحران واقعي را نمي گردش خود را نشان مي

درگردش و يا حتي تحقق درک کرد بلکه درواقع انقطاعي در کل فرايند بازتوليد 
نظر به اين که فرايند بازتوليد به . ديگر است شامل توليد و گردش با يک است که

انباشت سرمايه وابسته است و به اين ترتيب، به کل ارزش اضافي که انباشت سرمايه 
البته (توان علل اصلي و واقعي  کند درنتيجه در فرايند توليد مي پذير مي را امکان

خصلت … بحران به واقعيت بحران را فهميدگذر از احتمال يک ) تنها اين عوامل نه
شود و نه از گردش  ديگر نه از توليد نتيجه مي طور مجزايي از يک بحراني سرمايه به

بلکه ناشي از مشکلاتي است که از گرايش نزولي نرخ سود که در انباشت سرمايه 
  )۶۸(».شود شودحاصل مي مستتر است و با قانون ارزش هم تعيين مي

ي اساسي اين  نکته«کارچيدي پس از رکود بزرگ نوشت . ور که جيط همان      
اي  يعني به نقطه. شود است که بحران مالي از انقباض اساس مولد اقتصاد ايجاد مي

ي  بازانه رسيم که بايد يک کاهش ارزش اساسي و ناگهاني دربخش مالي و سفته مي
ها آغاز شده  ين بخشرسد که بحران از ا اگرچه به نظر مي. اقتصاد صورت بگيرد

و انقباض ) ارزش اضافي(ي مولد اقتصاد  است ولي علت غايي بحران در عرصه
اساس مولد اقتصاد و گرايش نزولي نرخ سود در اين بخش است اگرچه روند 
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چنان  مشکل هم )۶۹(».شود بازانه ظاهر مي قهقرايي درابتدا دربخش مالي و سفته
گذاري تأثير منفي  ضا براي سرمايهگرايش نزولي نرخ سود است که بر تقا

ها نبايد به صورت بحران  اگر زيربناي اقتصادي سالم باشد انفجار حباب. گذارد مي
اش  اگر اقتصاد در کليت. مدتي خواهد بود در بيايد يا حداقل اين که بحران کوتاه

شود به  سالم باشد و نرخ سود هم بالا باشد درآن صورت درآمدهايي که ايجاد مي
  .گذاري خواهد شد کال مختلف در توليد، سرمايهاش

عنوان  به(داري  هاي غيرمولد سرمايه يک تورم موقتي و مصنوعي در سود بخش      
داري را سرپا نگه بدارد و گرايش نزولي  تواند اقتصاد سرمايه مي) مثال بخش مالي

ولي در يک شرايط بحراني، سهم . نرخ سود در بخش مولد را جبران کند
هاي خود نيستند مجبور  زافزوني از بدهکاراني که قادر به تأمين مالي بدهيرو
  )۷۰.(شود شوند نکول کنند و بحران در بخش مالي منفجر مي مي

خوب «داري نه اين که تنها از يک  دهد که نظام سرمايه قانون مارکس نشان مي      
عذاب بکشد ) گفت گونه که کينز مي آن(در بخش مالي » عمل نکردن تکنيکي

هاي جدي دارد يعني خود سرمايه در برابر رشد  بلکه در بخش مولد خود تناقض
داري را  شود اين است که نظام سرمايه جا نتيجه مي چه از اين آن. کند تراشي مي مانع
توان تعميرکرد تا بدون رونق و رکود، رشد اقتصادي پايدار داشته باشد بلکه  نمي

  .بايد آن را جايگزين کرد
  

  اي و هم درازمدت هم چرخه
  

يک : داري فقط همين است هاي سرمايه ي بحران آيا توضيح مارکس درباره      
دارانه؟ يا  هاي تکراري و مرتب از رکود و رونق درانباشت سرمايه ي بحران نظريه
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عنوان يک بديل،  از اين است، يا اين که به  اين که توضيح مارکس اندکي بيش
گونه  فروريختگي است يعني توضيحي است از اين که چهدرواقع يک تئوري 

، )هاي تکراري حتي با بحران(تواند براي هميشه ادامه داشته باشد داري نمي سرمايه
رسد که  دهي اجتماعي به جايي مي عنوان يک نظام سازمان بلکه سرانجام به

  پاشد و بايد با يک نظام تازه جايگزين شود؟ فرومي
اي و  ي بحران مارکس هم چرخه ين پرسش اين است که نظريهجواب من به ا      

هاي مکرر و مرتب توليد  ي سورآوري بر بحران قانون او درباره. هم درازمدت است
چنين دلالت بر  مازاد و رکود و پس آن گاه رونق براي مدتي دلالت دارد ولي هم

انباشت  در سودآوري) تر شايد هم طولاني(ها سال  يک نزول جدي در طول ده
  .داري خواهد رسيد سرمايه دارد که سرانجام به پايان سرمايه

گرايش نزولي نرخ سود و تأييد اين گرايش «گيرد  طور که ميتو نتيجه مي همان      
داري  هاي تاريخي طبيعت توليد سرمايه هاي کاربردي درواقع محدوديت با پژوهش
داري باشد،  نظام سرمايه گي هزنداگر نرخ سود معياري براي سر. دهد را نشان مي

اين است که اين نظام به پايان خود نزديک ] تغييرات نرخ سود[ ي منطقي از  نتيجه
هاي متعددي براي سرمايه وجود دارد تا بر بحران غلبه کند و دائماً  راه. شده است

اند و  داري ي توليد سرمايه ي شيوه هاي گاه و بيگاهي ويژه بحران. خود را بسازد
اين درواقع يک . دهند تا بخشي از سودآوري را احيا کند انجام به آن امکان ميسر

ولي ماهيت گاه و . داري است ي سرمايه و ماهيت ادواري اقتصاد سرمايه وجه ويژه
. ها در درازمدت گرايش نزولي نرخ سود را متوقف نکرده است بيگاهي اين بحران

سازي نرخ سود ظرفيت نامحدودي دارد به اين ترتيب اين ادعا که سرمايه براي باز
اي طبيعي و  داري را شيوه ي توليد سرمايه خودش و در نتيجه شيوه گي زندهو سر
  )۷۱(».شود داند با شواهد کاربردي رد مي اي تاريخي مي پديده
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وار سرمايه در سطح جهان  کند وقتي ترکيب اندام بيني مي آوري پيش قانون سود      
که (هاي مکرر  سود حتي با وجود عوامل بازدارنده و بحران شود نرخ تر مي بيش

اين نشان . يابد کاهش مي) سازد موقتاً امکان بازسازي سودآوري را ممکن مي
ي توليد و يک مناسبات اجتماعي موقتي  عنوان يک شيوه دهد که سرمايه به مي
يعني خود  داري نداشتيم و اين شيوه حدوحدود نهايي دارد، ما هميشه سرمايه. است
  .دارد» تاريخ مصرف«داري  به سخن ديگر، سرمايه. سرمايه

سال گذشته  ۲۰۰درطول . داري هنوز کاملاً مضمحل نشده است البته سرمايه      
هايي  مرکز انباشت سرمايه از بريتانيا و اروپا در زمان خود مارکس به امريکا و بخش

و هنوز . دوستان منتقل شده استاز آسيا در طول قرن بيستم و اکنون به چين و هن
  .کشي شود هايي هست تا از نيروي کار بهره حوزه

درک او از . هاي ادواري هم توجه کرده است چنين به بحران ولي مارکس هم      
داري است در مانيفست که در مارس  ناپذير سرمايه تکرارب حران که بخش جدايي

کافي است «ـ نوشته شد آمده است  ـ درست پيش از انفجار انقلابي در اروپا۱۸۴۸
ي بورژوايي  اش، هستي جامعه به بحران تجاري اشاره شود که در بازگشت ادواري

هاي تجاري بخش بزرگي از  در بحران. برد را با تهديدي مداوم به زير سوال مي
در . روند شده بلکه حتي از نيروهاي مولد موجود از بين مي تنها کالاهاي ساخته نه

هاي گذشته، بلاناميدن آن  شود که در دوره ا بلايي اجتماعي نازل ميه بحران
اي بر بحران غلبه  بورژوازي به چه وسيله. بود، بلاي مازاد توليد ي ديوانگي مي نشانه
کند؟ از يک طرف با ازميان بردن جبري انبوهي از نيروهاي مولد، از طرف  مي

يعني با چه . ي بازارهاي قديمي هديگر با فتح بازارهاي تازه و نيز با کشيدن شير
بيند  تر و نيرومندتري را تدارک مي جانبه هاي همه اي؟ به اين وسيله که بحران وسيله

  ».دهد و امکانات مهاربحران را کاهش مي
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اين بيان غير استدلالي بود نه اين که براساس عوامل توضيح دهنده بحران       
آيد وقتي که مارکس قوانين مربوط به  اين چيزي است که بعد مي -استوار باشد

دراروپا به  ۱۸۴۸وقتي پس از شکست انقلاب . کند حرکت خود را تدوين مي
شروع  ۱۸۵۴ولي بحران در . بيني کرد را پيش ۱۸۵۲بريتانيا تبعيد شد، او بحران سال 

بندي  مارکس اندکي پس از صورت. جهاني شد ۱۸۵۷شد و براي اولين بار در 
ندريسه و بعد در جلد سوم سرمايه منتشر ,که درگر(اقتصادي خود ي بحران  نظريه
داري معيار و  ، وقت زيادي صرف کرد تا براي اولين بحران جهاني سرمايه)شود مي

  .ابعادش را اندازه بگيرد
  

  
  

طور دائم در تکاپو بود تا بتواند براي اين فرايند ادواري توضيح و  مارکس به      
ام،  ي شما براساس دلايلي که هنوز توضيح نداده همه«. شواهد علمي پيدا کند

) ۷۲(».گذرد هاي ادواري مشخصي مي داري از چرخه دانيد که توليد سرمايه مي
. شود طور منظم تکرار مي شود به يوقتي چرخه آغاز م«کند  مارکس اضافه مي
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هاي متفاوتي در کل  آيند و تصادف ها درمي آمدها به نوبت به صورت علت پي
کند و به شکل گاه و بيگاهي در  فرايند، هميشه شرايط خويش را بازتوليد مي

مشکلي که من «در نامه اي به انگلس نوشت که ۱۸۷۳دراواخر ماه مه ) ۷۳(» .آيد مي
هاي  ها و نرخ هايي است که قيمت آن درگير بوده ام بررسي جدول مدت طولاني با

 –من چندين بار سعي کردم که درارزيابي از بحران … دهند تنزيل را به دست مي
و (عنوان نمودارهاي غيرمنظم محاسبه کنم و فکر کردم  ها را به اين بالا و پايين رفتن

توانم قوانين اصلي  مي) ر باشدکنم که اگرمنابع مشهود کافي دراختيا هنوز فکر مي
  )۷۴(».طور رياضي تعيين کنم ها را به بحران

وبيگاه بودن  ي ثابت بخشي از توضيح گاه از نگاه مارکس ساکن بودن سرمايه      
) رونق و رکود(ي انباشت  او معتقد بود که مدت زمان يک چرخه. هاست چرخه

 ۱۸۵۲ي  بيني شده بحران پيش بين پنج تا هفت سال متغير بود، ديدگاهي که وقتي
مارکس . سال شد۱۰حادث نشد مورد بازبيني قرارگرفت و اين مدت پس آن گاه، 

ي  در طول پژوهش خود اين ايده را پرورش داد که چرخه با جايگزيني سرمايه
اي  ترديدي نيست که چرخه«بر اين اساس، او معتقد است که . ثابت مربوط است

ي ثابت، صنعت از  توجه سرمايه از زمان گسترش قابل سال گذشته، يعني ۱۰که در 
شود مربوط  اي که به اين طريق تعيين مي گذشت با فاز کامل بازتوليد سرمايه آن مي
ي ديگري هم خواهيم يافت ولي اين يکي از آن  کننده البته عوامل تعيين. است

  )۷۵(».عوامل است
سال طول کشيده ولي  ۱۲تا  ۱۰ن ها بي حال اين چرخه تا به«مارکس افزود که       

درواقع مارکس فکر » .ماند هيچ دليلي وجود ندارد فکر کنيم اين ارقام ثابت مي
اما مدتي بعد انگلس . ترخواهد شد ي بازسازي سرمايه کوتاه کرد که چرخه مي

ي پيشين  ساله ۱۰ي  وبيگاهي با چرخه رسد شکل دقيق فرايند گاه به نظر مي« نوشت 
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مدت تجاري غير قابل  تر، طولاني و جابجايي بين رونق کوتاه ي کهنهبا شکل اندک
تر که در کشورهاي مختلف صنعتي در  چشمگير و بحران نامطمئن به نسبت طولاني

  )۷۶(».هاي مختلف اتفاق مي افتد جايگزين شده است زمان
درصد درنظر  ۷.۵انگلس به مارکس گفت طبيعي است که نرخ استهلاک را       
گيرد اگرچه  سال در نظر مي ۱۳ي بازسازي سرمايه را  که براين اساس، چرخه بگيرد
 ۱۳رقم «مارکس نتيجه گرفت . کنند ساله هنوز کار مي ۳۰و حتي  ۲۰هاي  ماشين

سال با تئوري هم همخواني دارد چون واحدي را براي يک دور بازتوليد صنعتي 
. افتد همزمان است گ اتفاق ميکند که تقريباً با دوره اي که بحران بزر برقرار مي

شان با عواملي  ي بازتوليدشان جريان تحول ناگفته روشن است که بسته به دوره
براي من مهم اين است کشف کنم که در اصل مادي . شود کاملاً متفاوت تعيين مي

  .اي است هاي چرخه بلافصل صنايع بزرگ کدام عامل مسبب حرکت
ي واگردهاي مربوط که در  چرخه«ين بود که ي کليدي براي مارکس ا نکته      

ي جزء ثابت خود محدود  کشد و در آن سرمايه درنتيجه طول چندين سال طول مي
ولي يک … است) بحران(هاي ادواري  هاي مادي چرخه شود يکي از بنيان مي

چنين  و هم. هاي تازه است گذاري ي آغاز حجم زيادي از سرمايه بحران هميشه نقطه
هاي واگرد  وکم اساس مادي چرخه اش در نظربگيريم، بيش را درکليتاگرجامعه 
هاي واگرد  به اين ترتيب مارکس تئوري خود از بحران را به چرخه. »بعدي است

هاي ثابت، در نظام  انباشت سرمايه، از جمله دارايي. کند سرمايه وصل مي
اساس، اگر در  براين. داري به سودآوري براي صاحبان سرمايه بستگي دارد سرمايه

ي جايگزيني نسبتاً درازمدت اتفاق بيفتد  داري يک چرخه يک اقتصاد سرمايه
ي  توانيم چرخه مي .ي سودآوري هم باشيم محتمل است که شاهد يک چرخه

درکل . هاي بهاي سهام سودآوري را به چرخه ديگري وصل کنيم، يعني به حرکت
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ي در امريکا به صورت ادواري دار هاي سرمايه آيد بهاي سهام شرکت به نظر مي
. ي سود بسيار شبيه است ساله که به چرخه ۱۶ي  کند، يعني يک چرخه تغيير مي
گذاري بالارفتن بهاي سهام را در بازار، بازار صعودي و پايين  گران سرمايه تحليل

هاي طولاني است که بهاي  درواقع مدت. اند رفتن بهاي سهام را بازار نزولي نام داده
ها بازارهاي  کند و به همين خاطر به اين عمدتاً در يک جهت تغيير ميسهام 

  .گويند صعودي و نزولي درازمدت مي
ي سودآوري تبعيت  ي بازار سهام در امريکا از الگويي شبيه به چرخه چرخه      
ها در  گيري ارزش جاري شرکت توان با اندازه اين مناسبات تنگاتنگ را مي. کند مي

توبين ارقام مربوط به ارزش جاري ) Q(کيو . هاي انباشته ايجاد کرد مقابل دارايي
شرکت عمده را از طريق بازارسهام به دست آورده و بعد آن را بر ارزش  ۵۰۰بازار 

براين اساس . کند ها تقسيم مي ي اين شرکت هاي فيزيکي انباشته جايگزيني دارايي
بازارها نزولي بودند و  ۱۹۸۱د تا بازارها تصاعدي بودند و بع ۱۹۶۸تا  ۱۹۴۸در طول 

ي بازار سهام در  چرخه. طول کشيد ۱۹۹۹بعد يک بازار صعودي آغاز شد که تا 
ي سودآوري در امريکاست اگرچه ممکن است نقاط  امريکا بسيار شبيه چرخه

رسد که بازارسهام چند سال پس از  به نظر مي. عطف متفاوتي داشته باشند
و اين چيزي است که انتظار داريم . رسد ارزش خود مي شدن سود به حداکثر بيشينه

تر از وام بانکي و اوارق قرضه به  طور تنگاتنگ و به مراتب بيش چون بازار سهام به
يابد اندکي  ولي وقتي نرخ سودآوري کاهش مي. ها وابسته است سودآوري شرکت

پس از آن بازارسهام هم تحولات مشابهي خواهد داشت اگرچه ممکن است 
  .اختلاف زماني کوتاهي هم وجود داشته باشد

داري سخن بگوييم؟  تر توليد سرمايه هاي درازمدت توانيم از چرخه آيا مي      
سال  ۳۶تا  ۳۲داري از ابتدا تا انتها بين  ي سودآوري سرمايه طور که چرخه همان
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رسد که يک  ي بازار سهام همين طور است، به نظر مي کشد و چرخه طول مي
ها هم وجود دارد که حدود دو برابر اين مدت طول  در پيوند با قيمت  چرخه
اين چرخه را اولين بار نيکلاي کندراتيف ـ . سال ۷۲تا  ۶۴کشد، يعني حدود  مي

او متذکر شد که به نظر . کشف کرد ۱۹۲۰ي  گراي روس در دهه اقتصاددان چپ
اي دود هه افزايش هاي بهره بر ها و نرخ رسد دوره اي است که در آن قيمت مي
  .شود شود که سير تحول معکوس مي اي آغاز مي يابد و بعد دوره مي

هاي درازمدت  کندراتيف به تبعيت از مارکس معتقد بود که اين چرخه      
اي است که در  هاي بزرگ سرمايه براساس يک دوره روي هم انباشت شدن پروژه

ها  گذاري ن خاطر اين سرمايهشود و به همي ي تجاري معمولي تمام نمي يک چرخه
هاي درازمدت عوامل  او اين ادعا را که علت چرخه. گيرد در چند موج انجام مي

داري  چنان سرمايه داري با گذر از مراحل گوناگون هم سرمايه« بيروني است ردکرد 
در غير اين صورت . کند هاي اساسي و تنظيمات خود را حفظ مي است و خصلت

تفاوت قانون ارزش، . داري باشند ها مراحل گوناگون سرمايه نشود اي گونه مي چه
طور مطلق در مراحل گوناگون  شان به ها و قانون سود و تغييرات احتمالي قيمت
  ».داري آگاهي ندارم تا نتوان به آن عموميت بخشيد ي سرمايه توسعه

ه آن ي رشد اقتصادي و رکود اقتصادي هم داريم که اغلب ب البته يک چرخه      
گوييم و اولين بار اقتصاددان فرانسوي کلمان ژوگلار مطرح  مي» ي تجاري چرخه«

چه مارکس و  کشد و با آن سال طول مي ۱۰-۹اين چرخه هم حدود ) ۷۷.(کرد
ي  چرخه. کردند تفاوت چنداني ندارد انگلس در اواسط قرن نوزدهم بحث مي

عطف متفاوتي  و دليل نقطهي سود مارکسي به د تجاري ژوگلار در مقايسه با چرخه
هاي مولد و غير مولد  گيرد، بخش ي اقتصاد را دربر مي نخست اين چرخه همه. دارد

هاي مولد  ي سود و بخش هاي چرخه به اين ترتيب حرکت. از جمله بخش دولتي
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. سازد ي اقتصاد هم خود را نمايان مي داري با اندکي اختلاف زماني در بقيه سرمايه
داران در  هاي سرمايه ي تجاري ژوگلار با تصميم رسد که چرخه دوم، به نظر مي

. شود آغاز مي) آلات و کارگران ماشين(ي ثابت و متغير  گذاري در سرمايه سرمايه
کار  تري را به يابد ولي پس از مدتي واحدها کارگران بيش سودآوري افزايش مي

گيرند  ران تصميم ميگذا کند سرمايه تر رشد مي همين چرخه اندکي بيش. گيرند مي
گذاري کنند و اين سرانجام باعث  آلات سرمايه تر در ماشين که به نسبت بيش

وقتي نزول نرخ سودآوري بر کل سود . شود که نرخ سودآوري کاهش يابد مي
آلات  کنند ماشين ها بخشي از کارگران را بيکار مي گذارد آن گذاران اثر مي سرمايه

داران  سرمايه. ن است واحدهايي هم تعطيل شوندمانند و حتي ممک هم عاطل مي
و اين بحران پس از . کنند تر را درخود ادغام مي داران ضعيف تر سرمايه قوي
به همين نحو . کشد تا خود را نشان دهد عطف سودآوري مدتي طول مي نقطه

  .بازسازي و احيا هم با بازسازي و احياي سودآوري اندکي اختلاف زماني دارد
ژوزف . ساله هم داريم ۵-۴مدت ـ يعني  ي تجاري کوتاه يک چرخهدرنهايت 

آمد  رسد اين چرخه پي به نظر مي. کشف کرد ۱۹۳۰ي  کيچين آن را در دهه
داران باشد مبني بر اين که چه ميزان محصول را  مدت سرمايه تصميمات بسيار کوتاه
 ۲توانند بيش از  يداران نم جا بايد گفت که سرمايه در اين. براي فروش آماده کنند

دهند و استفاده از  ها توليد خود را افزايش مي آن. نگري کنند سال پيش ۴تا 
ي  دار در مبارزه توليدکنندگان سرمايه. کنند هاي توليدي موجود را بيشينه مي ظرفيت

کنند و درنتيجه توليد  چه که قادر به فروش باشند کالا انبار مي تر از آن رقابتي بيش
  .شود تر مي که مازاد به فروش برسد کمتا زماني 

با  ۱۹۶۵تا  ۱۹۴۶ي سود از  رونق چرخه. ي سود بسيار مهم است ولي چرخه      
ي ژوگلار  آمدهاي چرخه به اين ترتيب، پي. زمان شد ي کندراتيف هم رونق چرخه
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باعث ظهور يک رکود عميق و يا کاهش رشد اقتصادي يا  ۱۹۵۰ي  در اواسط دهه
سودآوري بالا و فزاينده در شرايطي که روند کندراتيف روبه . نشد سطح اشتغال

داري خوش خبر بود چيزي که از آن تحت عنوان عصر  تصاعد بود براي سرمايه
  .برند طلايي نام مي

ي کندراتيف هنوز  نرخ سود کاهش يافت البته چرخه ۱۹۸۲تا  ۱۹۶۵در طول       
چه که داشتيم رکود فزاينده  و درنتيجه آنها در سطح بالايي بود  در پيوند با قيمت

ها يا به عبارت ديگر تورم  در کنار افزايش قيمت) ۱۹۸۰-۸۲و  ۱۹۷۴، ۱۹۷۰(بود 
ي ژوگلار و کيچين ادامه يافت و در فضايي که با  چرخه ۱۹۷۴ولي در . رکودي

داري جهاني اولين رکود اقتصادي پس از  کاهش نرخ سودآوري همراه بود سرمايه
دار بود چون  بسيار شديد و ادامه ۱۹۸۰-۸۲رکود . اني دوم را تجربه کردجنگ جه

شدت سقوط کرده  رفت سودآوري به ها بالا مي ي کندراتيف قيمت وقتي در چرخه
  .بود

ها در  با روند رو به پايين قيمت) ۱۹۸۲-۸۷(ي بعدي بهبود سودآوري  مرحله      
نان در پيوند با کندراتيف در آن چ ي کندراتيف همراه شد وضعيتي که ما هم چرخه

روند . درنتيجه افزايش سودآوري با کاهش تورم همراه شد. موقعيت هستيم
و  ۱۹۹۱ي رشد ژوگلار  چنان به اين معنا بود که چرخه ي سودآوري هم فزاينده
  .عميق و جدي نبود ۱۹۸۰-۸۲و  ۱۹۷۴ي وضعيت در  به اندازه ۲۰۰۱

ي  داري درکنار امواج نزولي در چرخه هاقتصادهاي سرماي ۱۹۹۷پس از       
با سقوط رونق ناشي از گسترش . اند ي نزولي سود شده کندراتيف وارد يک چرخه

ي ژوگلار هم سقوط کرد و ترکيب  چرخه ۲۰۰۵-۶اعتبارات در بخش مسکن در 
است  ۱۹۳۰ي  اين دو به صورت رکود بزرگ و بحران طولاني که شبيه به دهه

  .درآمد
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  يل مارکسي از بحرانهاي بد نظريه
  

ولي اگربخواهيم ديالکتيکي نگاه . اي علمي است ها رفتن شيوه به دنبال علت      
توانند در سطوح مختلف باشند، علت نهايي ـ ذاتي و تقريبي ـ  ها مي کنيم علت
توان از حوادث واقعي درک کرد و اين علت نهايي  علل نهايي را مي. نموداري ـ

ها  مثل ديگر بحران ۲۰۰۸-۹بحران . ا توضيح خواهد داداست که علل تقريبي ر
يک علت اساسي دارد که براساس تناقض بين انباشت سرمايه و گرايش نزولي نرخ 

ي توليد  آيد که در شيوه جا پيش مي تناقض از آن. داري است سود در نظام سرمايه
توليد يا  سود و نه. داري توليد براي ارزش مبادله است نه ارزش مصرفي سرمايه

 –فکري و جسمي  –کارگيري کار  ارزش تنها با به. مصرف هدف نهايي است
ازاي بخشي از ارزش  آيد که به و سود هم به اين ترتيب به دست مي. شود توليد مي

ي صاحبان  وسيله شود بلکه به ي کار چيزي پرداخت نمي وسيله توليدشده به
  .شود خصوصي ابزارهاي توليدي ضبط مي

ناقض اساسي بين انباشت سرمايه و گرايش نزولي نرخ سود و سپس مقدار ت      
شود که به شکل نابودي ارزش ـ هم ارزش  اش با بحران حل مي سود در کليت

درواقع هرجا که گسترش موهومي سرمايه . آيد واقعي و هم ارزش موهومي ـ درمي
له، بازار سهام، هاي لا شود، براي نمونه گل جا بحران آغاز مي تر باشد آن بيش
. هاي دولتي و غيره ها و بدهي ها، بدهي بانک هاي مسکن، بدهي شرکت بدهي

اش درواقع  شود ولي علت بخش مالي درواقع بخشي است که بحران درآن آغاز مي
  .مشکلي است که در بخش توليدي وجود دارد

ها نقش  تولي بعضي مارکسيس. گونه مي بينم ي بحران مارکس را اين من نظريه      
برعکس . کنند ي بحران او انکار مي ي سودآوري را در نظريه قانون مارکس درباره
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به سب آنارشي حاکم بر توليد (توازن بين انباشت و مصرف  هاي عدم ها به نظريه آن
و » هاي بازار محدوديت«داري و  ، يا شکاف بين گسترش توليد سرمايه)داري سرمايه

  .تحقق ـ توجه دارند ن ـ يعني بحران مزدسالار عدميا کمبود قدرت خريد کارگرا
توازن ابتدا به ساکن از سوي اقتصاددان قرن نوزدهمي روسيه توگن  تئوري عدم

تحقق شد ـ و رزا لوکزامبورگ ـ  بارونفسکي ـ کسي که مدعي وجود بحران عدم
 براساس باورهاي. تحقق باورداشت ـ مطرح شده است که او هم به همان بحران عدم

هاي گردش  ي توليد و فرايند توازن در حوزه توانند از عدم ها مي مارکس بحران
توازن نظام پيش  ي عدم وسيله هايي از اين قبيل که منحصرا به بحران. ايجاد شوند

ي  کشانه داري هستند نه اين که ماهيت بهره آيند تنها بيان آنارشي سرمايه مي
به همين دليل . آنارشي است توضيح دهندمناسبات توليدي را که درواقع علت اين 

تري توليد شود رفع  با بازتوزيع ارزش اضافي بدون اين که ارزش اضافي بيش
شوند  داري نتيجه مي هايي که از ماهيت توليد سرمايه از سوي ديگر بحران. شوند مي
توان با تعديل توليد ارزش اضافي،  شوند و تنها مي خود رفع نمي عکس خودبه به
  .کشي، با آن مقابله کرد قع با افزودن برميزان بهرهدروا
و . طور کلي ممکن نيست داري به تفکيک فرايند گردش از فرايند توليد سرمايه      

ي  ي مارکسيستي درباره شده کاري هاي دست اين درواقع ضعف دو گروه تئوري
 چه آن. ي ناکافي بودن مصرف گزاره توازن و پيش بحران است، تئوري عدم

دهد اين است که اگرشرايط خاصي از توازن در مبادله بين دو  مارکس نشان مي
دپارتمان اصلي حفظ شود هيچ توليد اضافي کالاها اتفاق نخواهد افتاد و بازتوليد 

معنايش . يافته بدون مشکل ادامه خواهد يافت چه به شکل ساده و يا حتي گسترش
  .تواند در فرايند گردش باشد ري نميدا هاي سرمايه اين است که علل عمومي بحران

آنارشي موجود در توليد و انباشت . آگاه بود» تحقق عدم«مارکس به مشکل 
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شود که بخشي از ارزش اضافي توليدشده  طور دائمي باعث مي داري به سرمايه
يافته هميشه با کل ارزش اضافي توليد شده  تحقق نيابد در نتيجه ارزش اضافي تحقق

تر  تر يا کم اين که آيا کالاها با توجه به بازاري که برايشان هست بيش. تفاوت دارد
ارزش و ارزش اضافي مستتر در . شود اند تنها پس از توليد مشخص مي توليد شده

وقتي توليد رو به . تواند تحقق يابد رود و نمي نرفته از دست مي کالاهاي به فروش
اندازد، رشد  شدن را به مخاطره مي هرسد که تبديل به سرماي اي مي افزايش به نقطه
تواند به  شود که نمي شود و درنتيجه انبوهي از کالاها توليد مي توليد متوقف مي

ي انباشت را ندارد و  وسيله شان قابليت تحقق يافتن به فروش رود و درنتيجه ارزش
  .تواند تحقق يابد نمي
کند چون  هور پيدا ميبه اين ترتيب، توقف انباشت به صورت مشکل تحقق ظ      

عنوان شکل ظهور  توليد مازاد، به. رسد در واقع کالاهاي توليدشده به فروش نمي
گر شده و در  انباشت اضافي سرمايه تنها به صورت مشکل روزافزون تحقق جلوه

شود درحالي که علت اصلي اش جدايي بين  نتيجه به همين شکل توضيح داده مي
. رتيب براي مارکس دو نوع مشکل تحقق وجود داردبه اين ت. توليد و ارزش است

داري و دوم، مشکل بحران که دربازار به  اول بيان دائماً حاضر آنارشي سرمايه
يافته  صورت جدايي بين سود توليدشده و ارزش اضافي مورد نياز بازتوليد گسترش

  .شود ظاهرمي
پاول مکساکوفسکي  توازن را فعال بلشويک تر تئوري عدم شکل اندکي پيچيده      

کند تنها  مکساکوفسکي به قانون سودآوري مارکس اشاره مي) ۷۸.(تدوين کرد
عکس برمباحث جلد  ي رکود و رونق ربطي ندارد و به براي اين که بگويد به چرخه

توازن دارد ولي علاوه  او يک تئوري عدم. کند دوم سرمايه و طرح بازتوليد تکيه مي
هاي مولد ابزارهاي توليد  توازن بين بخش ه عدمکوشد نشان دهد ک بر آن مي
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دهد که درطرح  ولي گروسمان نشان مي. »گيرند وبيگاه ازمصرف فاصله مي گاه«
داري  بين توليد و مصرف در نظام سرمايه» رشد به يک تناقض عميق و رو«مارکس 

رشد  .ها باشد تواند تبيين مارکسيستي براي تکرار بحران وجود ندارد و درنتيجه نمي
تواند علت  تر از رشد مصرف است درنتيجه نمي گذاري هميشه بيش سرمايه
عنوان علت بحران  توازن به ي عدم انکار نظريه) ۷۹.(هاي تکراري باشد بحران
نيست ) »خطا«تر گفته باشم  يا اگر دقيق(ي تأييد قانون سه  داري درواقع نشانه سرمايه

فرايند مبادله در بازار درواقع . »کند عرضه تقاضاي خودش را توليد مي«که 
وبيگاه و تکراري در توليد و  هاي گاه ولي اين بحران. است» امکان بحران«ي  سازنده
  .دهد داري را توضيح نمي گذاري سرمايه سرمايه

ها  ترين سطح تجريد علت در ديدگاه مارکس گردش و توزيع درواقع پايين      
سقوط بازار سهام يا قيمت . اند بي و نه نهاييهاي تقري هستند، به عبارت ديگر، علت

شود مگر اين که در بخش توليد  مسکن ضرورتاً به سقوط توليد منجر نمي
موارد متعددي از سقوط بازار سهام داشتيم که . مشکلات اساسي وجود داشته باشد

  .اش صادق نيست به صورت رکود توليد و يا اشتغال درنيامدند ولي عکس
کنند اين است که مارکس  توازن فراموش مي ي عدم پردازان نظريه ريهچه نظ آن      

درواقع ضرورت بحران توليد اضافي سرمايه را نشان داده است حتي اگر فرض 
درحالي که . توازني وجود ندارد هاي انباشت و مصرف عدم کنيم که بين دپارتمان
داري هستند ولي  ناپذير توليد سرمايه ها بخشي جدايي توازن اغتشاشات و عدم

توانند  ها هميشه هستند نمي شان جزئي است و نظر به اين که آن آمدهاي پي
از نظر مارکس ناهمخواني بين توليد مادي  .هاي بحران باشند ي چرخه دهنده توضيح

بحران يعني مازاد . کند و توليد ارزش است که درفرايند انباشت مشکل ايجاد مي
آوري يا اگر به شکل ديگري بگويم کسري توليد توليد سرمايه درتناسب با سود
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توليد سرمايه و نه  اضافه«. ارزش اضافي در تناسب با ميزان رو به افزايش کل سرمايه
ي انباشت اضافي سرمايه است و ناگفته  دهنده توليد کالاهاي منفرد نشان اضافه

  ».هستتوليد سرمايه هميشه شامل اضافه توليد کالاها هم  روشن است که اضافه
توازن براين گمان است که  ي عدم گزاره پيش«کند که  کارچيدي يادآوري مي      
شده براي ارزش  ي بحران در اختلاف بين تقاضاي از نظر تکنيکي تعيين ريشه

ي عرضه  ها و از نظر تکنيکي تعيين شده عنوان داده دربعضي شعبه مصرفي ويژه به
پاسخ . عنوان محصول نهايي است به هاي ديگر همان ارزش مصرفي ويژه درشعبه

شود تا بخش اعظمي از  ها که باعث مي مارکس اين است که اين تغييرات قيمت
بايد نهايتاً به صورت توقف … طور متوسط جايگزين کند سرمايه نتواند خودرا به

علت هم اين است که مناسبات عمومي کل فرايند بازتوليد به . توليد در آيد
. اند» موقتي«ها  ولي همه اين رابطه» .گسترش يافته است خصوص با اعتبارات

جا خودش خود را  هاست ـ و در اين ي تغييرات قيمت توازن يا نتيجه درنتيجه عدم
اش کسري  ي بحران نيست، يا علت دهنده تصحيح خواهد کرد و درنتيجه توضيح

 جا کسري قدرت خريد است که بحران را توضيح قدرت خريد است که در اين
توانند علت  توازن و مصرف ناکافي نمي ي عدم گزاره پيش. توازن دهد نه عدم مي

توانند  ها مي گونه که مشاهده کرديم اين تئوري ناگزيري بحران باشند ولي همان
اي  تنها شيوه. کننده را روشن کنند تصحيح –هاي موقتي و خود  ناگزيري اغتشاش

ارزش (وط دانستن عدم کفايت توليد تواند توضيح کافي ارايه نمايد مرب که مي
  )۸۰(».هاي فناورانه است با نوآوري) اضافي

درواقع روي ديگر سکه » هاي بازار محدوديت«فراتر از » توليد اضافي«ي  نظريه      
داران درمقايسه با  توليد اضافي يعني وقتي سرمايه. بودن مصرف است تئوري ناکافي

انگار به . کنند تر توليد مي جود دارد بيشتقاضايي که براي کالاها و خدمات و
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چه که قادر به فروش آنها  کنند به انبار کردن آن داران شروع مي ناگهان سرمايه
شان درمقايسه با تقاضايي که  هايي دارند که ظرفيت توليدي نيستند، يعني کارخانه

. اند فتهکار گر چه که نياز دارند کارگر را به تر از آن هست زيادي است و يا بيش
کردن از  کنند به تعطيلي کارخانه و واحد توليدي، کم درآن صورت شروع مي

چه که بحران  نيروي کار شاغل و يا حتي برچيدن کل فعاليت، خب، اين است آن
  .ناميم داري مي سرمايه

پيش از . داري است ي بيان بحران سرمايه توليد اضافي در واقع شيوه      
ولي بيان اين ) قحطي، و کمبود(ناشي از کمي توليد بودند ها  داري بحران سرمايه

گيرد به اين معنا  داري به خود مي که توليد اضافي شکلي است که بحران سرمايه
ها مثل رعد و برق  بيان اين که بگوييم بحران. نيست که علت بحران هم هست

اضا اگر علت بحران کمي تق. شويم دهد که ما چرا خيس مي هستند توضيح نمي
طور دائمي گرفتار رکود باشد چون  داري بايد به باشد در آن صورت سرمايه

از . کنند خريداري کنند چه را که توليد مي ي آن توانند همه گاه نمي کارگران هيچ
کنند و قيمت  عنوان مزد دريافت مي چه که کارگران به آن گذشته تفاوت بين آن

رسانند درواقع سود  ر به فروش ميدارها در بازا کالاها وخدماتي که سرمايه
طبق تعريف، آن بخش اضافي ارزش دراختيار کارگران نيست . داران است سرمايه

  .دار است که مصرف کنند بلکه در دست مالکان سرمايه
گفتند هرگز شما با بحران  داري برآمد که مي مارکس به نقد اقتصاددانان سرمايه      

دار انجام  هر فروشي که يک سرمايه«د چون رو نخواهيد ش توليد اضافي روبه
به نظر مارکس گفتن اين که براي » .دهد به اين معناست که خريداري هم هست مي

گويي است چون اين دقيقاً تعريف  هر فروشنده اي خريداري هم هست يک همان
ولي هيچ کس همين که چيزي را فروخت مجبور نيست چيز ديگري . مبادله است
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شود ) انداز يا پس(تواند احتکار  دست آمده از يک فروش مي پول به. را خريد کند
تنهايي امکان توليد اضافي و بحران  همين به. و براي خريد مورد استفاده قرار نگيرد

دارانه با استفاده  ي سرمايه ولي وجود امکان بحران در فرايند مبادله. کند را ايجاد مي
گونه اتفاق  افتد و يا حتي کي و چه اتفاق مياز پول به اين معنا نيست که ضرورتاً 

چه که  دهد که آن به همين منظور مارکس فراتر رفته و توضيح مي. خواهد افتاد
گذاري در واحد توليدي و  داران براي سرمايه کند که آيا سرمايه تعيين مي
گيرند، سودآوري  کار مي زنند و يا کارگر را به آلات دست به خريد مي ماشين
اشيا تا جايي که . داري است نرخ سود در واقع موتور محرک توليد سرمايه«. است

  ».شوند توليدشان سودآور باشد، توليد مي
. گيرد ي گرايش نزولي نرخ سود شکل مي جاست که قانون مارکس درباره اين      

دارانه پايدار نيست و درواقع  دهد که سودآوري توليد سرمايه مارکس نشان مي
اين وضعيت . قرار دارد) گرايش(کنترلي براي نزول  اي غير قابلتحت فشاره

داران به نسبت سودي که از کارگران به دست  رسد که سرمايه سرانجام به جايي مي
ي معين،  در يک نقطه). انباشت اضافي(کنند  گذاري مي آورند، زيادي سرمايه مي

سد که کل سود هم ر به جايي مي) نرخ نزولي سود(انباشت اضافه به نسبت سود 
گذاري و توليد را متوقف  داران سرمايه جاست که سرمايه اين. يابد ديگر افزايش نمي

چه  به اين ترتيب، آن. داري داريم جا توليد اضافي يا بحران سرمايه کنند و دراين مي
  .است، نه برعکس) و سود نزولي(که علت توليد اضافي است نرخ نزولي سود 

اگر کل سود نزولي نباشد، « ) ۸۱(دهد گروسمان توضيح مي گونه که هنريک همان
وقتي نرخ نزولي سود نهايتاً . شود طور مستقيم به بحران منجر نمي نرخ نزولي سود به

گذاري، و  آيد آن موقع است که انباشت اضافي سرمايه به صورت سود نزولي درمي
تد و بحران آغاز اف اتفاق مي) که سودآور بودند(توليد اضافي کالاها وخدمات 
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       .دقيقاً وقتي رشد کل سود متوقف شد، رکود بزرگ آغاز گشت. شود مي
نزول . ي مشکل توليد است پذيري درواقع نتيجه اصطلاح مشکل تحقق بنابراين به

شود و  گذاري، مزدها و اشتغال مي نرخ سود و نزول کل سود باعث سقوط سرمايه
هاي موجود به  و خدمات خود را به قيمت توانند کالاها هاي درگير نمي شرکت

اين البته که يک بحران توليد . ها نيستند فروش برسانند و گارگران قادر به خريد آن
اضافي و مصرف ناکافي هم هست ولي درواقع تنها قانون سودآوري مارکس 

ي  هايي که درباره هاي رونق و رکود را توضيح دهد نه تئوري تواند اين چرخه مي
  .توازن داريم اضافي و يا عدم توليد
» بودن مصرف ناکافي«و يا » توليد اضافي«، »توازن عدم«مازاد اضافي،       
تر، آنها در مقايسه با قانون  ولي از آن مهم. هاي مارکسي بحران نيستند تئوري

ي  ها نه فقط در حيطه آن. تري هستند مراتب ضعيف هاي به سودآوري مارکس بديل
پرسش اين . اند اثبات يف هستند بلکه از نظر کارآمدي هم غير قابلنظري بسيار ضع
درواقع چه چيزي » بودن مصرف ناکافي«و يا » توازن عدم«گوييم  است که وقتي مي
شود؟ نه  تر مي کنيم؟ آيا مصرف قبل از پيدايش رکود کم گيري مي را داريم اندازه

دهد درست برعکس  ي شواهد عکس آن را نشان مي گونه نيست بلکه همه اين
توازن رشد  آيا عدم. گذاري و يا سود داريم وضعيتي که در پيوند با سرمايه

گذاري در مقايسه با مصرف به توليد اضافي و يا بحران ادواري منجر  سرمايه
از نظر ) ۸۲.(شود؟ خب، نه همان گونه اندرو کليمن براي امريکا نشان داده است مي

کند و  تر از مصرف کارگران رشد مي ميشه سريعگذاري تجاري ه تاريخي سرمايه
ولي اين وضعيت به رکود مزمن يا رکود . داري است ي انباشت سرمايه اين نتيجه

کند  گذاري تقاضاي خودش را ايجاد مي شود چون سرمايه دايمي منجر نمي
گذاري موجب رشد بازدهي کار شده و در  درواقع، سرمايه). داران تقاضاي سرمايه(
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گذاري  آيد که سرمايه مشکل وقتي پيش مي. کند تر مي رشد اقتصادي را بيشنتيجه 
  .کند رشد مي» باسرعت زيادي«کند نه زماني که  سقوط مي

ها توافق دارند که  ي اقتصادي مارکسيست رسد همگان در دايره به نظر مي      
مد نه به خاطر نزول سودآوري پيش آ ۱۹۸۰ي  و اوايل دهه ۱۹۷۰ي  هاي دهه بحران

کنيد بحث فعلاً  گونه که مشاهده مي ولي همان. توليد اضافي يا ناکافي بودن مصرف
تواند علل متفاوتي داشته باشد چون  رود که هر بحراني مي گونه پيش مي اين

نوليبراليسم يا (شود  هاي تازه و ساختارهاي تازه دگرسان مي داري به شکل سرمايه
شود که  و به ما گفته مي. شود ل تناقضات ميکه موجب تغيير در عل) گرايي مالي

) ۲۰۰۶درواقع تا (افزايش يافته تا زمان رکود بزرگ  ۲۰۰۱چون سودآوري از سال 
پس قانون مارکس کاربرد ندارد و در نتيجه بايد بگوييم که رکود بزرگ درواقع 

د و ثباتي مالي، اعتبارات بيش از حد، افزايش نابرابري و کاهش سهم مز ي بي نتيجه
  .يا تقاضاي ضعيف و رکود دايمي بود

که قانون سودآوري  اند که تأکيد بر اين ها بر اين گمان بسياري از مارکسيست      
) ۸۳.(است» تک علتي«و يا » گرايانه تقليل«هاست بسيار  مارکس دليل اصلي بحران
يرم گ. ها هست ها ابعاد ديگر و يا علل ديگري براي بحران از نظر اين مارکسيست

نباشد، » کافي«ها  که اين گونه باشد و قانون سودآوري مارکس براي تبيين بحران
ي کار مارکس اين بود که با  شيوه. است» ضروري«ولي واقعيت اين است که 

داري دست  حرکت در نظام سرمايه) ضروري(ها به قوانين اصلي  تجريد از واقعيت
را به آن اضافه کند تا به علل داري  هاي خاص سرمايه گاه خصلت يابد و پس آن

توان  به اين مفهوم قانون سودآوري مارکس را مي. ها برسد مدت بحران کوتاه
ي حوادث  وسيله هاي مکرر دانست که به عنوان علت اصلي و نهايي بحران به
افتد، براي نمونه، يک بحران در قيمت نفت، حباب در  کار مي به» تقريبي«
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دست خواهيم » کافي«در آن صورت، ما به علل . ار مسکنبازارسهام، و يا سقوط باز
  .يافت
: نوشت به اين نکات توجه داشت مي ۱۸۵۷ي هراس  مارکس وقتي که درباره      
ي  آن شرايط اجتماعي کدام است که موجب بازتوليد اين فصول خود فريبنده«

ه بديلي ساده و شود؟ اگر آن را دنبال کنيم ب بازي زياد يا اعتبارات موهومي مي سفته
کند و  ها را کنترل مي از دو حال خارج نيست يا جامعه آن. سرراست خواهيم رسيد

درحالت اول جامعه . ي ذاتي نظام توليدي موجود هستند ها نتيجه يا اين که آن
يابد،  تواند جلوي بحران را بگيرد ولي در حالت دوم تا زماني که نظام ادامه مي مي

درست مثل تغييرات طبيعي که در فصول مختلف سال بايد با آنها سر کرد 
  )۸۴(».شاهديم

از » اعتبارات موهومي« يا » بازي زيادي سفته«گويد  طور که مارکس مي همان      
هاي  با فعاليت. شوند داري نتيجه مي هاي تکراري در نظام توليدي سرمايه بحران

ي توليدي را  شان خلاص شد مگر اين که شيوه توان از دست اجتماعي نمي
چه در بخش مولد اتفاق  ها در نظام مالي را از آن توان بحران نمي. جايگزين کنيم

  )۸۵(».پذير است ها بدون اعتبار هم امکان به اين معنا که بحران« . افتد جدا کرد مي
عنوان علل اصلي  شوند به هايي که دربرابر قانون مارکس ارائه مي کدام از بديل هيچ

همان گونه که الن فريمن اخيراً گفته است قانون . و پذيرفتني نيستند و نهايي جذاب
تنها توضيح پذيرفتني در رقابتي است که برسر تبيين «چنان  سودآوري مارکس هم
  )۸۶(».داري درجريان است مشکل اساسي سرمايه

  
  ها يادداشت
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ر هايش براي کتاب سرمايه نوشت از نظ طور که مارکس در يادداشت همان) ۵۱(
تاريخي براي اقتصاددانان کلاسيک روشن بود که نرخ سود گرايش نزولي دارد 

قانون ارزش و انباشت مارکس به اين . توانستند آن را توضيح بدهند ولي نمي
دگرساني ارزش اضافي به سود از دگرساني نرخ «. دهد پرسش پاسخ نظري مي

، ازنظر تاريخي از درواقع. آيد نه برعکس ارزش اضافي به نرخ سود به دست مي
ارزش اضافي و نرخ ارزش اضافي مفاهيمي نسبي هستند . نرخ سود آغاز مي کنيم

اند و بايد مورد بررسي قراربگيرند درحالي  رويت نيستند ولي اساسي که اگرچه قابل
دهد که چه دارد  که نرخ سود و ارزش اضافي به شکل سود در سطح نشان مي

  MEGA 2II 4.2,p.52شته جلدسوم در در متن دست نو. اتفاق مي افتد
Karl Marx, Marx Engels Collected Works, vol. 33 (London: Lawrence and 
Wishart, 1990), 104; Karl Marx, The Grunrisse (London: Penguin, 1973), p. 

748.  
Marx 1973, pp. 748-49 )تأکيد از ماست(  

همانند ديگر قوانين “ ن اصلي حاکم بربحرانقواني”با توجه به اين واقعيت که «) ۵۴(
“ تعيين اين قوانين با استفاده از رياضيات”اجتماعي، گرايشي و ضدونقيض هستند، 

اي از منطق صوري است و  نخست رياضيات شاخه. ي غيرممکني است مقوله
با اين . تواند ضدونقيض هم باشد گونه که در بالا ديديم منطق صوري نمي همان

هاي ضدونقيض آغاز  در نظر قوانين حاکم بر حرکت جامعه بايد از مقولههمه براي 
ي  دوم، حتي اگر همه. کرد و از همين روست که قوانين حرکت گرايشي هستند

. ي اين عوامل غير ممکن است شناخته شده باشند عملاً بررسي همه» عوامل درگير«
زرگ که هزارها هاي ب هاي اقتصادسنجي حتي مدل به همين دليل است که مدل

آمدها دست آوردهاي  ي پيش نگري پي گيرند در مقوله معادله را دربر مي
ها از  با اين همه حتي اگر دسترسي به قوانين حاکم بر بحران. اي دارند نااميدکننده

هاي متغير اقتصادي با استفاده از  نظر رياضيات غيرممکن باشد ولي تحليل حرکت
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» .ي بصيرت مارکس بود اين به گمان من نشانه. رياضيات سطح بالا ممکن است
  .۲۰۱۱جي کارچيدي، در پسِ بحران، ليدن، بريل 

C. Harman, “The Rate of Profit and the World Todat,” International 
Socialism 115 (2007); available at isj.org.uk    

کل اشتغال هم . شده درست است گذاري ي سرمايه اين براي هر واحد سرمايه) ۵۶(
  .به ميزان انباشت بستگي دارد

تر قانون مارکس و دفاع از آن در برابر دلايل انتقادي،  براي تحليل کامل) ۵۷(
  .ک.ن

Carchedi and M. Roberts, “Old and Misconceptions of Marx’s Law,” Critique: 
Journal of Socialist Theory 41 (2014), 571-94.  

ي موجود ـ يکي از ابزارهاي ماندگار در توليد  اي سرمايه استهلاک دوره«) ۵۸(
داري براي کنترل گرايش نزولي نرخ سود و تسريع انباشت ارزش سرمايه از  سرمايه

در درون آن فرايند گردش و زند که  هم مي ي تازه ـ شرايط را به طريق توليد سرمايه
گيرد و به همين دليل با توقف ناگهاني و بحران در فرايند  بازتوليد سرمايه شکل مي

  .۱۵مارکس، سرمايه، جلد سوم، فصل » شود توليد همراه مي
Marx, Grundrisse, 1968, 512.  
Marx, CW32, 157-8  

en.wikipedia.org    
، و ۱۸۶۴-۶۵هاي  هاي سال نوشته در دست) تمامي نه به(ي بحران عمدتاً  نظريه«) ۶۲(

هاي ديگر تدوين شد که بين گرايش نزولي نرخ سود و  همين طور يادداشت
شود در  ي حباب و اغتشاش دربازارهاي مالي رابطه برقرارکرد که موجب مي چرخه
هاي بد براي احياي نرخ  شت شود و همين طور در دورههاي خوب سرمايه انبا زمان

زدايي از  پيچيدگي: الکس کالينکوس. » سودآوري موجب انهدام سرمايه شود
  .۶، فصل۲۰۱۴سرمايه، 



۷۸ 

)۶۳ (Capital, Volume 3, p359  
)۶۴ (Capital, Volume 3, p572  
)۶۵ (Capital, Volume 3, p621  
)۶۶ (Kraetke op cit.  
)۶۷ (in his seminal work, Economic Crisis and crisis theory  
)۶۸ (Economic Crisis and Crisis Theory, Paul Mattick 1874, 

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch02.htm  
)۶۹ (G, Carchedi, The Return from the Grave, 2009  
بحران مالي درواقع انقباض اساس مولد  ي بنيادي اين است که علت نکته«) ۷۰(

باز اقتصاد  هاي مالي و سفته رسد که بايد در بخش اي مي بنابراين، نقطه. اقتصاد است
رسد که بحران در اين  اگرچه به نظر مي. کاهش ناگهاني و جدي صورت بگيرد

ي توليد و گرايش نرخ سود در اين  ها شروع شده ولي علل اصلي در محدوده بخش
  Carchedi, Behind the Crisis» هاست عرصه

)۷۱ (Maito op cit  
)۷۲ (Karl Marx to Friedrich Engels, 1865  
)۷۳ (CI, 633  
)۷۴) (۳۱.۰۵.۷۳ ,CW44, 504.(  
)۷۵) (CW29, 105(  
)۷۶) (CII, 477n.(  
)۷۷ (https://en.wikipedia.org/wiki/C1%C5%A9ment_Juglar  
)۷۸ (Pavel Maksakovsky, The Capitalist Cycle, Haymarket 2009.  
)۷۹ (Kliman, The Failure of Capitalist Production, 2012.  
)۸۰ (G Carchedi, Frontiers of Political Economy, http://diagmo.free.fr.carchedi91.pdf    
)۸۱ (H Grossman, The Law of Accumulation, Pluto Press 1992.  
)۸۲ (Kliman op cit chap 8.  
)۸۳ (see David Harvey, thenextrecession.wordpress.com    
)۸۴ (Dispatches for the New York Tribune, Penguin p. 201.  
)۸۵ (Marx, Theories of Surplus Value, Volume 2. P. 514.  
)۸۶ (https://thenextrecession.wordpress.com/2016/08/09/the-great-financial-

meltdown/ 
  

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch02.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/C1%C5%A9ment_Juglar
http://diagmo.free.fr.carchedi91.pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/08/09/the-great-financial

